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Abstract 
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A Jurisprudential Reassessment of Guardianship 
(Wilāyah) in Family Formation with Emphasis 
on Contemporary Normative Transformations

In the contemporary era—an age in which many grand narratives and social constructs 
have lost their traditional definitions—numerous well-established juristic rulings 
have undergone changes in their initial formulation. This phenomenon reflects 
the inherent dynamism of Islamic jurisprudence and the role of time and place in 
legal determination. Wilāyah (guardianship) is one of the most frequently invoked 
concepts in Islamic jurisprudence, and the necessity of its re-examination within 
the atmosphere of modern social transformations is undeniable.

This study investigates the status of the guardian (walī) in the formation of the family 
within the framework of Imāmī jurisprudence. With a focus on the concept of 
wilāyah and its legal-juristic dimensions, it analyzes the foundations and scope of 
this institution. The central questions addressed here are: To what extent can the 
conditions under which a ruling on guardianship is issued affect its limitations? 
And if the subject of wilāyah—such as the marriage of the legally incompetent—
exists within a social context fundamentally different from that of the era of the 
Lawgiver, can the original ruling or its scope be altered? Through historical 
examination and analysis of textual evidence, the study suggests that guardianship 
in marriage is an imḍā’ī (approbative) ruling grounded in the rational customary 
practices of the time of legislation. In this regard, two approaches to approbative 
rulings are examined: (1) the view that the Lawgiver did not intervene in rational 
custom, such that when the custom ceases, the subject of the ruling is nullified; 
and (2) the view that the ruling itself was legislated with the essential role of 
the prevailing custom, such that with its transformation, the ruling also becomes 
subject to change.

The research employs a descriptive-analytical method, drawing on juristic sources 
as well as relevant legal documents. The findings indicate that guardianship over 
the legally incompetent—particularly in cases of child marriage—was accepted 
by the Lawgiver as an approbative ruling. According to both aforementioned 
approaches, shifts in social structures and the transformation of rational customs 
in modern times have called into question the necessity and effectiveness of certain 
applications of guardianship, especially in marriage. The study concludes that the 
role of the guardian in family formation requires reconsideration, recommending 
a redefinition that integrates maṣlaḥah-oriented reasoning with the changing 
contextual conditions surrounding rulings of guardianship in marriage.
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چکیده

سید حسن داوود الموسوی1 

1. دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه تهران

، که بسیاری از کلان‌روایت‌ها و موضوعات، تعریف سنتی و گذشته‌محور  در عصر حاضر
م فقهی نیز دچار دگرگونی در حکم اولیه 

ّ
خود را از دست داده‌اند، شماری از احکام مسل

، تعبیر دیگری از پویایی فقه و لحاظ عنصر زمان و مکان در فرآیند  خود می‌شوند. این امر
استنباط حکم شرعی است. عنصر ولایت از مفاهیم و موضوعات پربسامد در گستره فقه 
کسی پوشیده  اسلامی به‌شمار می‌رود و ضرورت بازپژوهی آن در اتمسفر عصر حاضر بر 
امامیه  فقه  چارچوب  در  خانواده  تشکیل  در  ولی  جایگاه  بررسی  به  پژوهش  این  نیست. 
می‌پردازد و با تمرکز بر مفهوم ولایت و ابعاد حقوقی و فقهی آن، به تحلیل مبانی و دامنه 
: »آیا شرایط صدور  این نهاد اهتمام دارد. مسائل مورد نظر در پژوهش حاضر عبارت‌اند از
گر موضوع ولایت ـ مانند  حکم ولایت می‌تواند در تغییر حدود و قلمرو آن تأثیرگذار باشد؟ و ا
ازدواج محجوران ـ در بستری متفاوت از عصر شارع قرار گیرد، آیا اصل حکم یا دامنه اجرای 
چ‌ی ولایت در  یخی و تحلیل روایات، به نظر می‌رسد  آن قابل تغییر است؟« با بررسی تار
یشه در عرف عقلایی عصر تشریع دارد. در این راستا، دو  نکاح، حکمی امضایی بوده و ر
گرفته است: ۱. مبنای عدم تصرف شارع  مبنا در تحلیل احکام امضایی مورد بررسی قرار 
در عرف عقلایی که بر اساس آن، با زوال عرف، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود؛ ۲. مبنای 
که با توجه به مقوّم‌بودن عرف زمان صدور حکم، تغییر عرف را مستلزم تغییر  تشریع حکم 
حکم می‌داند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و با استناد به منابع 
که ولایت بر  فقهی و نیز اسناد حقوقی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد 
محجوران، به‌ویژه در مسئله ازدواج کودکان، به‌عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش شارع 
قرار گرفته است. بر اساس هر دو مبنای یادشده، با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی 
، ضرورت و کارآمدی برخی مصادیق ولایت، به‌ویژه در  عرف‌های عقلایی در دوران معاصر
امر ازدواج، با تردید جدّی مواجه شده و حکم ولایت در نکاح نیازمند بازنگری است. این 
پژوهش، با تحلیل ادله فقهی و با لحاظ مقتضیات زمان، پیشنهاد می‌کند که جایگاه ولی 
کید بر تلفیق مصلحت‌محوری و شرایط متغیر صدور حکم ولایت  در تشکیل خانواده، با تأ

در نکاح، مورد بازتعریف قرار گیرد.

بازخوانی فقهی ولایت در تشکیل خانواده با تأکید بر تحولات عرفی 
در عصر حاضر

کلیدواژه:
یخ نگاری. ولایت، نکاح، کودک همسری، حکم امضایی، عرف عقلایی، تار
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1. مقدمه 

و  اصلی‌ترین  به‌عنوان  خانواده،  نهاد 
نخستین بستر اجتماعی هر انسان، از دیرباز 
ادیان  و  فرهنگ‌ها  تمامی  در  ویژه‌ای  جایگاه 
ابعاد حقوقی  از مهم‌ترین  داشته است. یکی 
ولایت  بحث  نهاد،  این  شکل‌گیری  فقهیِ  و 
که  است  افرادی  برای  سرپرست  تعیین  و 
به  قادر  خود،  عقلی  یا  سنی  شرایط  بر  بنا 
تصمیم‌گیری مستقل در مسائل سرنوشت‌ساز 
نظام  در  نیستند.  ازدواج،  همچون  زندگی، 
حقوقی ایران که متأثر از فقه امامیه است، نهاد 
»ولایت قهری« به‌طور مشخص برای حمایت 
از کودکان و افراد ناتوان پیش‌بینی شده است؛ 
مورد  دیرباز  از  آن  حدود  و  مبانی  که  نهادی 

است. داشته  قرار  فقها  بررسی  و  بحث 
بررسی دقیق مفاهیم ولایت و جایگاه ولی 
در تشکیل خانواده، مستلزم شناخت عمیق 
این  یخی  تار و  اصطلاحی  لغوی،  یشه‌های  ر
معنای  به  لغت  در  »ولایت«  است.  پدیده 
در  و  آمده  تصرف  حق  و  سرپرستی  نزدیکی، 
اداره  در  شرعی  تسلط  به  فقهی،  اصطلاح 
می‌شود  اطلاق  افرادی  مالی  و  شخصی  امور 
در  ندارند.  را  زندگی  مدیریت  توان  خود  که 
مانند  ولایت،  مختلف  انواع  یخ،  تار طول 
مصادیقی  نیز  و  تشریعی،  و  تکوینی  ولایت 
برادر   ، همچون ولایت پدر و جد پدری، مادر
گون شناخته شده و  و دیگران، در جوامع گونا
گرفته است. تمایز ولایت  گاه مورد تردید قرار 
)ولایت  شرع  کم  حا ولایت  از  محجوران  بر 

کاوی دقیق و روشمند است.  عامه( نیازمند وا
عرف،  تحول  و  جوامع  پیشرفت  با  همچنین 
برخی  بقای  ضرورت  و  کارآمدی  از  پرسش 
ازدواج، بیش  امر  در  به‌ویژه  مصادیق ولایت، 

است. شده  مطرح  پیش  از 
با توجه به ماهیت امضایی ولایت قهری 
مطرح  اساسی  پرسش  این  امامیه،  فقه  در 
ولایت  حکم  صدور  شرایط  آیا  که  می‌شود 
تأثیرگذار باشد؟  آن  می‌تواند در تغییر حدود 
گر موضوع ولایت ـ مانند ازدواج  ، ا به بیان دیگر
محجوران ـ در بستری متفاوت از عصر شارع 
قابل  آن  قلمرو  یا  حکم  اصل  آیا  گیرد،  قرار 
تغییر است؟ این مقاله با تحلیل آرای فقهی 
به   ، مادر ولایت  همچون  مصادیقی  بررسی  و 
در  تغییر  آیا  که  می‌پردازد  مسئله  این  بررسی 
قهری  ولایت  بازتعریف  به  می‌تواند  موضوع 

. خیر یا  بینجامد 
تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  با  پژوهش  این 
جواهر  جمله  از  فقهی،  منابع  به  استناد  با  و 
الکلام و وسائل الشیعه، و نیز اسناد حقوقی، 
پرسش‌هاست.  این  به  پاسخ‌گویی  پی  در 
برای  راهکارهایی  ارائه  نهایی،  هدف 
بازتعریف جایگاه ولی در تشکیل خانواده، با 
ی« و شرایط  کید بر تلفیق »مصلحت‌محور تأ
ادله  پرتو  در  نکاح،  در  ولایت  حکم  صدور 

است. شرعی، 
و تبیین مفاهیم: 2. مبانی نظری 

1.2. مفهوم لغوی ولایت
و  دارد  عربی  لغت  در  یشه  ر »ولایت«  واژه 
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فراهیدی  است.  شده  مشتق  ی« 
ْ
»وَل ماده  از 

ج۸،  ۱۴۲۱ق:  )فراهیدی،  العین  کتاب  در 
نیز  و  »موالاة«  مصدر  را  ولایت  ص۳۶۵(، 
مصدر »والی« دانسته است. جوهری )۱۴۰۴ق: 
ج۶، ص۲۵۲۸( نیز »ولی« را به معنای قرب و 
«( و سلطان تعریف  نزدیکی )در مقابل »عدو
نفوذ  دارای  فردی  بر  دلالت  که  می‌نماید 
در  همچنین  واژه  این  می‌کند.  سلطنت  و 
است. رفته  به‌کار  نیز  یاری  و  نصرت  معنای 

)ابن  المقاییس  معجم  در  فارس  ابن 
ماده  که  می‌کند  بیان  ص۱۴۱(  ج۶،  فارس، 
است  قرابت  و  دوستی  از  کی  حا -ل-ی«  »و
و به همین جهت، به بنده، مالک، همسایه، 
اطلاق  »مولی«  همنشین  و  پسرعمو   ، ناصر
غریب  فی  النهایة  در  اثیر  ابن  می‌شود. 
نیز  ص۲۲۷(  ج۵،   ، اثیر )ابن  والاثر  الحدیث 
و  می‌داند  ی‌رسان«  »یار معنای  به  را  »ولی« 
قدرت  و  تدبیر  فاقد  فرد  که  می‌کند  کید  تأ

نیست. ولی  عنوان  شایسته  فعل، 
)طریحی،  البحرین  مجمع  صاحب 
سوره   ۶۸ آیه  تفسیر  در  ص۵۵۴(  ج۴،  بی‌تا: 
آل عمران، »ولی« را به معنای قرب و نزدیکی 
، آن  کسر واو دانسته و در توضیح »ولایت« به 
از  می‌نماید.  تعبیر  سلطنت  و  امارت  به  را 
در  مسئولیت  دلیل  به  سلطان  وی،  دیدگاه 

می‌شود. نامیده  ولی  مردم،  امور  تدبیر 
که  برمی‌آید  چنین  لغویان  آرای  بررسی  از 

رفته است: به‌کار  »ولی« در دو معنا  لفظ 
۱. دوست و فرد دارای قرابت )قول مشهور 

لغویان(؛

بی‌تا:  )عسکری،  واسطه  بدون  تبعیت 
ص۵۷۸(. ج۱، 

علامه عسکری این دو معنا را قابل جمع 
قرب  طبیعی  نتیجه  را  تبعیت  و  دانسته 
می‌شمارد. به گفته وی، »به دلیل قرب است 
که فردی ولیِ فرد دیگر می‌شود و از او تبعیت 
می‌کند«. علامه مصطفوی )مصطفوی، بی‌تا: 
قرار  معنای  به  را  ولایت  نیز  ص۲۲۵(  ج۱۳، 
، همراه با  گرفتن یک شیء در پی شیء دیگر
کرده است. ، تعریف  وجود رابطه میان آن دو
ولایت از نظر صرفی دارای دو وجه است:

مشتق  مصدر   : واو فتح  به  »ولایت«   .۱
ثی  ثلا معتل  فعلی  که  وِلایة«  ـ  یَلِی  ـ  »وَلیَ  از 
کسر  آن،  مضارع  و  ماضی  در  و  است  مجرد 
بی‌تا:  )حملاوی،  دارد  وجوب  عین‌الفعل 
ج۴،  عقیل،  ابن  شرح  عقیلی،  ص۲۵-۲۶؛ 

.)۳۰۶ -۳۰۵ ص
 ، اسم‌مصدر  : واو کسر  به  »ولایت«   .۲
ج۱۵،  ۱۴۰۸ق:   ، منظور )ابن  »امارة«  همانند 

.)۴۰۷ ص
، بیانگر تأثیر یک‌جانبه  ولایت به فتح واو
است که در آن، فرد تأثیرگذار »ولی« یا »والی« 
کسر  به  ولایت  حالی‌که  در  می‌شود؛  نامیده 
ولایت  است.  متقابل  تأثیر  از  کی  حا  ، واو
است؛  نخست  نوع  از  موجودات  بر  خداوند 
 » حَقِّ

ْ
ِ ال

یَةُ لِِلَّهَّ
َ

وَلَا
ْ
چنان‌که در آیه شریفه »هُنَالِکَ ال

آملی،  )جوادی  است  آمده   )۴۴ )کهف: 
ص۱۸(.  :۱۳۷۹

معنای  به  عربی  زبان  در  ی« 
ْ
»وَل واژه 

است  فاصله  بدون  شیء  دو  پیوستگی 
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دو  آن  میان  رابطه  وجود  و  قرب  مستلزم  که 
می‌باشد. این ارتباط، دوطرفه است و جریان 
می‌یابد  تحقق  »مولی‌علیه«  بر  »ولی«  از  تأثیر 
)جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۷(. همین 
در  واژه  این  که  است  شده  موجب  ویژگی 
ی«،  »پیرو »نصرت«،  چون  گونی  گونا معانی 
»دوستی« و »سرپرستی« به‌کار رود که همگی 

دارند. دلالت  معنوی  قرب  مفهوم  بر 
2.2. ولایت اصطلاحی

به  امامیه،  فقهای  مصطلح  در  ولایت 
شؤون  اداره  و  امور  بر  شرعی  تسلط  معنای 
است  زمانی  در  مولی‌علیه،  مالیِ  و  شخصی 
خویش  امور  تدبیر  و  انجام  به  قادر  خود  که 
کودک و مجنون. نباشد؛ مانند میّت، سفیه، 
بر  حکم  تنفیذ  »ولایت،  می‌گوید:  قونوی 
دیگری است« )قونوی، ۱۴۲۴ق: ج۱، ص۱۴۸(.
صغار  ولایت  می‌توان  اساس،  این  بر 
و  بالغ  غیر  اطفال  بر  اشراف  معنای  به  را 
حتی  دانست.  کودک  امور  تدبیر  رعایت 
امور  تدبیر  و  حفظ  تربیتی،  مسئولیت‌های 
و بهداشت،  ازدواج، آموزش  شخصی، مانند 
به‌شمار  کودک  امور  در  ولی  تصرف  شؤون  از 
می‌آید و تناسب آن با معنای لغوی نیز همان 
نصرتی است که ولی نسبت به کودک اعمال 
الفقه  معجم الألفاظ  می‌کند )فتح‌الله احمد، 

ص۴۵۳(. الجعفری، 

1.2.2. انواع ولایت
موضوع  اعتبار  به  )سرپرستی(  ولایت 
مختلفی  انواع  به  علیه(  )مولی  سرپرستی 

بر  ولایت  تکوینی،  ولایت  میشود:  تقسیم 
تشریع. در  ولایت  و  تشریع 

ولایت تکوینی:
سرپرستی حقیقی بر موجودات خارجی 
بر  انسان  نفس  ولایت  مانند  است، 
تحریکی  کی،  )ادرا خود  درونی  قوای 
و  ی 

ّ
عل رابطه،  این  بدن(.  اعضای  و 

است. ک  انفکا غیرقابل 
فرمان  خود  چشم  به  فردی  گر  ا مثال: 
حرکت  دستور  دستش  به  یا  ببیند 
می‌کنند  تبعیت  اعضا  این  دهد، 
)جوادی  کامل(  سلامت  )بهشرط 

ص123(. تا:  بی  آملی، 

ولایت بر تشریع:
قدرت وضع قانون و تشریع احکام است 
که مختص خداوند است؛ زیرا تنها قانونگذار 
»إِنِ  )آیه  است  عالم  خالق  حکیم،  و  کامل 

« - یوسف: ۶۷(. ِ
لِِلَّهَّ  

َّ
إِلَّا حُکْمُ 

ْ
ال

میشود،  جعل  ولی  اراده  به  قانون  هرچند 
اما افراد در مقام عمل میتوانند از آن تخلف 
ص124(. فقیه،  ولایت  آملی،  )جوادی  کنند 

ولایت در تشریع:
ولایتی است که در چارچوب احکام الهی 

اعمال می‌شود و به دو قسم تقسیم می‌شود:
که  )کسانی  محجوران  بر  ولایت  الف( 

ندارند(. را  خود  امور  اداره  توانایی 
ب( ولایت بر جامعه عقلای بالغ.

تحلیل  با  اما  است،  اعتباری  ولایت  این 
بازمی‌گردد  تکوینی  ولایت  سنخ  به  عقلی، 



115

فصلنامه  فقه و حکمت دوره 1. شماره 3. زمستان 1404

ص125(. بیتا:  آملی،  )جوادی 
در قرآن و منابع اسلامی، گاهی به مدیریت 
بقره:  ۴۹؛  نمل:  ۳۳؛  )إسراء:  محجوران  امور 
۲۸۲( و گاهی به اداره جامعه )مجلسی، 1403 
ج1،  کافی،  کلینی،  ص243؛  ج27،  هق:، 
ولی اطلاق  مائده: ۵۵(  أحزاب: ۶؛  ص295؛ 

است. شده 
3. مبنای فقهی »ولایت در تشریع«

و  یشه  ر دو  به  می‌توان  را  تشریع  در  ولایت 
داد:  نسبت  مبنا 

1.3. ولایت رشدی: 
در این مبنا، پس از آنکه ولایت در تکوین 
اثبات  متعال  خداوند  برای  تنها  تشریع،  و 
می‌شود، ولایت در تشریع نیز منحصر به ذات 
دیگری،  بر  ولایت  زیرا  می‌شود؛  دانسته  الهی 
ی‌علیه« 

ّ
فرع بر مالکیّت »والی« نسبت به »مول

اوست.  زندگی  امور  تدبیر  بودن  عهده‌دار  و 
هستی،  تمام  حقیقی  مالکیّت  که  آنجا  از 
پس  است،  متعال  خداوند  به  منحصر 

ندارد. بالذات  ولایت  او  جز  هیچ‌کس 
که  نمی‌کند  اقتضا  الهی  شأن  البته 
این  چهره‌به‌چهره،  و  مستقیماً  خود،  خداوند 
است  لازم  بلکه  گیرد؛  عهده  بر  را  مسئولیت 
فردی از جنس »محکومٌ‌علیه« یا »مولی‌علیه« 
آملی،  )جوادی  شود  وظیفه  این  عهده‌دار 
این  اساس  بر  ص۳۲(.  ج۷،  ۱۳۸۵ش: 
در  ولایت  انحصار  یعنی  ـ  م 

ّ
مسل امر  دو 

جنس  از  ولی  وجود  لزوم  و  سبحان  خدای 
آنِ  از  ولایت،  که  گفت  باید  ـ  محکومٌ‌علیه 

از  نمایندگی  به  شایسته،  انسان  و  خداست 
را عهده‌دار می‌شود. امور مولی‌علیه  اداره   ، او
واجب  بشری  افراد  بر  اساس،  این  بر 
است که مشروعیّت ولایت خود را از خداوند 
انسان  ولایت  صورتی،  چنین  در  کنند.  اخذ 
بر انسان، در طول ولایت الهی معنا می‌یابد؛ 
همانند مسئولیتی که ائمه معصومین نسبت 
، ولایت  به مولی‌علیه خود دارند. به بیان دیگر
را به  آنان، ولایت خداوند است و این ولایت 

پذیرفته‌اند: او  از  نمایندگی 
ذینَ 

َّ
ذینَ آمَنوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
ُ وَرَسول کُمُ الّلَّهَ ما وَلِیُّ

َ
»إِنّ

کِعون«  را وَهُم  کاةَ  الزَّ یُؤتونَ  وَ لاةَ  الصَّ یُقیمونَ 
.)۵۵ )مائده: 

ولایت  از  نحو  همین  به  نیز  اولیاء  سایر 
از  آنان  ولایت  که  تفاوت  این  با  برخوردارند، 
ائمه  نازل‌تری نسبت به ولایت  مرتبه‌ وجودی 
معصومین بهره‌مند است. یکی از اصلی‌ترین 
تکمیل  و  تربیت  ولایت،  این  جعل  اهداف 
آنان است. بر اساس استعدادهای  انسان‌ها 
استعداد  حیث  از  بشر  افراد  که  آنجا  از 
گون‌اند،  گونا مراتب  دارای  تربیت،  و  رشد 
تفاوت  پایه  بر  را  انسان‌ها  الهی  اولیاء 
می‌کنند.  تکمیل  و  تربیت  استعدادهایشان 
، چون عقول انسان‌ها متفاوت  به تعبیر دیگر
است، اولیایی تعیین می‌شوند تا هر صاحب 
وی  ممکن  کمال  نهایت  به  را  استعدادی 

برسانند.
ولوی  و  نبوی  ولایت  امامیه،  متکلمین 
زمینه  این  در  و  می‌دانند  هدایت  با  ملازم  را 
هُ 

َ
رَسول رسَلَ 

َ
»أ شریفه  آیه  همچون  ادله‌ای  به 
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باقر  امام  فرمایش  نیز  و   )۹ )صف:  بِالهُدی« 
کرده‌اند: استناد   �

المؤمنین  قلوب  ینوّرون  والله!  »وهم 
یشاء  عمّن  نورهم  ـ  وجلّ  عزّ  ـ  الله  یحجب  و
نا حتی 

ّ
فتظلم قلوبهم، والله لایحبّنا عبد ویتولّا

حتی  عبد  قلب  الله  یطهّر  ولا  قلبه،  الله  یطهّر 
م لنا ویکون سلماً لنا« )کلینی، ۱۳۶۳ش: 

ّ
یسل

ص۱۹۴(. ج۱، 
که هم  بر این اساس، شأن امام آن است 
را  مطلوب  به  ایصال  هم  و  دهد  نشان  را  راه 

بخشد. تحقق 
در این صورت اولیاء محجورین نیز از این 
عنوان خارج نیستند بلکه در راستای ولایت 
تکامل  و  رشد  در  را  خود  علیه  مولی  الهی 
متعددی  روایات  ظاهر  از  میکنند.  همراهی 

مانند: میشود  استفاده  اولیاء  رسالت  این 
بِإِسْنَادِهِ ▪	 حُسَيْنِ 

ْ
ل
َ
ا بْنِ  عَلِيِّ  بْنُ  دُ  »مُحَمَّ

دٍ  مُحَمَّ بْنِ  نَسِ 
َ
أ وَ  عَمْرٍو  بْنِ  ادِ  حَمَّ عَنْ 

آبَائِهِ  دٍ عَنْ  بِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
َ
عَنْ أ

ى 
َّ
صَل بِيِّ  لنَّ

َ
ا ةِ  وَصِيَّ فِي  لامَُ  لسَّ

َ
ا يْهِمُ 

َ
عَل

 :
َ

قَال لامَُ  لسَّ
َ
ا يْهِ 

َ
عَل لِعَلِيٍّ  آلِهِ  وَ  يْهِ 

َ
عَل  ُ لّلَّهَ

َ
ا

نَ  نْ يُحَسِّ
َ
ى وَالِدِهِ أ

َ
دِ عَل

َ
وَل

ْ
ل
َ
 ا

ُ
يَا عَلِيُّ حَقّ

 ... 
ً
 صَالِحا

ً
دَبَهُ وَ يَضَعَهُ مَوْضِعا

َ
اِسْمَهُ وَ أ

دَهُمَا 
َ
وَل وَالِدَيْنِ حَمَلاَ   ُ لّلَّهَ

َ
ا رَحِمَ  يَا عَلِيُّ 

وسایل  عاملی،  )حر   »... بِرِّهِمَا  ى 
َ
عَل

)389 ج21،  الشیعه، 
قِ ▪	 خْلاَ

َ ْ
لْأ

َ
ا كِتَابِ  كُوفِيِّ فِي 

ْ
ل
َ
ا قَاسِمِ 

ْ
ل
َ
ا بُو 

َ
أ

آلِهِ  وَ  يْهِ 
َ
عَل  ُ لّلَّهَ

َ
ا ى 

َّ
صَل  ِ

لّلَّهَ
َ
ا رَسُولِ  عَنْ   ،

نْ 
َ
ى وَالِدِهِ أ

َ
دِ عَل

َ
وَل

ْ
ل
َ
ا :  »مِنْ حَقِّ 

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
أ

كِتَابَةَ 
ْ
ل
َ
مَهُ ا ِ

ّ
نْ يُعَل

َ
نَ اِسْمَهُ إِذَا وُلِدَ وَ أ يُحَسِّ

دْرَكَ« 
َ
أ إِذَا  رْجَهُ 

َ
ف  

َ
يُعِفّ نْ 

َ
أ وَ  كَبِرَ  إِذَا 

)۱۶۹, ق:ج۱۵   ه   1408 )نوری، 
بْنِ ▪	 مَسْعَدَةَ  عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  ونَ  هَارُ عَنْ 

دٍ عَنْ  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ لصَّ
َ
يَادٍ عَنِ ا زِ

 
َ

:» قَال
َ

لامَُ قَال يْهِمُ السَّ
َ
آبَائِهِ عَل بِيهِ عَنْ 

َ
أ

 ُ لّلَّهَ
َ
يْهِ وَ آلِهِ:  رَحِمَ ا

َ
ُ عَل لّلَّهَ

َ
ى ا

َّ
ِ صَل

لّلَّهَ
َ
 ا

ُ
رَسُول

 
ً
وَالِدا  ُ لّلَّهَ

َ
ا رَحِمَ  بِرِّهِ  ى 

َ
عَل وَالِدَهُ  عَانَ 

َ
أ  

ً
اِمْرَأ

بِرِّهِ«)این بابویه، امالی  ى 
َ
دَهُ عَل

َ
عَانَ وَل

َ
أ

)288 ج1،  صدوق 
این  که  میشود  استفاده  فوق  ادله  از 
مشترکی  هدف  دارای  اولیاء  از  اصناف 
هستند و آن به کمال رساندن مولی علیه خود 
است و در این سیر اکمال و هدایت هر کدام 
به حسب شرایط مولی علیه خود ابزار و روشی 

می‌کند. انتخاب  را 
کودک،  اولیاءِ  ولایت  به  نگاه  نوع  این  از 
ولایت  که  میشود  استفاده  مفلس   و  مجنون 
امری تأسیسی از طرف شارع است و مشخص 
شدن فرد ولی و مولی علیه به ید شارع است 
و همین‌طور تمام شرایط عمال ولایت نیز باید 
در  عقلا  جایگاه  و  شود.  صادر  شارع  قبل  از 
این نظر شناخته نمیشود؛ بلکه همه شئونات 

ولایت را امری توقیفی بیان میکند.
2.3. ولایت حجری: 

رابطه  در  می‌توان  که  دیگری  مبنای 
تفاوت  کرد،  تصور  محجورین  بر  ولایت  با 
اهل‌بیت  ولایت  با  اولیاء  این  ولایت  داشتن 
بدین  است.   � اکرم  نبی  و  علیهم‌السلام 
 ، که ولایت بر محجورین ـ به تعبیر دیگر معنا 
حمایت از محجورین در افعال و تصرفاتی که 
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ئی بوده  توانایی انجام آن را ندارند ـ امری عقلا
و در زمان‌ها و عصرهای مختلف همواره مورد 
توجه عقلا قرار داشته و به آن عمل شده است.
شرایط  اساس  بر  گون،  گونا جوامع  در 
و  نوع  جغرافیایی،  و  فرهنگی  اجتماعی، 
شکل این حمایت متفاوت بوده است. برای 
از اسلام نیز  مثال، در شبه‌جزیره عرب پیش 
در امر ازدواج کودکان، رضایت خانواده کودک 
در  تصرف  در  همچنین  و  است  بوده  لازم 
ی حق تصرف  کودک، پدر و پدربزرگ و اموال 
جوامع  در  نیز  امروز  به  تا  امر  این  داشته‌اند. 
نهادهای  و  داشته  استمرار  بشری  مختلف 
این  از  متنوعی  اشکال  حقوقی،  گون  گونا
این  از  کرده‌اند.  تنظیم  و  تدوین  را  حمایت 
بیانات  در  را  نهاد  این  مقدس  شارع  گر  ا  ، رو
که آن  خود به‌کار می‌گیرد، از آن جهت است 
پذیرفته  ئی  عقلا امر  یک  امضای  به‌عنوان  را 
، ازدواج  است. در موضوع پژوهش حاضر نیز
عصر  در  عقلا  میان  در  رایج  امری  کودکان 
گرفته  قرار  شارع  امضای  مورد  و  بوده  شارع 
ئی،  است. حال، با از بین رفتن این عرف عقلا

می‌شود. ساقط  نیز  حکم 

1.2.2.3. تحلیل و بررسی این دو مبنا
اهل‌بیت  ولایت  دانستن  یشه  یک‌ر
بر  ولایت  با   � کرم  ا نبی  و  علیهم‌السلام 
محجورین، به نظر می‌رسد مقدمه‌ای صحیح 
شده،  گرفته  آن  از  که  نتیجه‌ای  اما  باشد؛ 
شرایط  و  اولیاء  افرادِ  تعیین  اینکه  بر  مبنی 
با  است،  توقیفی  امری  محجورین  بر  ولایت 

جامعه،  بر  ولایت  زیرا  است.  مواجه  اشکال 
با »ولایت بر محجوران«  تفاوت‌های بنیادین 
که یکی ناظر به افراد ناتوان است و  دارد؛ چرا

اسلامی. جامعه  تدبیر  به  مربوط  دیگری 
سفهاء،  اموات،  حقوق  حفظ  برای  یکی 
محجورین و صغار جعل شده و دیگری برای 
مادی  مصالح  تأمین  اسلامی،  حدود  اجرای 
در  کشور  حفظ  اسلامی،  جامعه  معنوی  و 
و  از یکپارچگی جامعه  برابر خصم، صیانت 
اجتماعی  رشد  و  تدیّن  خردمندی،  تقویت 

است.
اولیای  که  است  آن  دیگر  تفاوت 
به‌صورت  موارد  برخی  در  محجورین، 
گاه به‌صورت  غیرمستقیم و از راه تسبیب، و 
تصرف  آنان  امور  در  مباشرتاً  و  مستقیم 
اداره  آنان  به‌جای  را  امورشان  و  می‌کنند 
 » کار »موردِ  افراد  این  ازاین‌رو  می‌نمایند؛ 
حجر  )به‌استثنای   » کار »مصدرِ  نه  هستند 
جامعه  ولیّ  امّا  مشابه(.  موارد  و  تفلیس 
افزایش  با  اسلامی،  جامعه  و  خردمندان 
اندیشه و انگیزه افراد، جامعه را به حرکت برای 
پروردگار و به ثمر رساندن ارزش‌های اسلامی 
«اند نه  فرا می‌خواند؛ ازاین‌رو مردم »مصدرِ کار

.)۱۲۸ بی‌تا:  آملی،  )جوادی   » کار »موردِ 
سوی  از  امضایی  امری  ولایت،  قطعاً 
اختلاف  می‌رسد  نظر  به  و  است  شارع 
مبنای  در  تفاوت  از  ناشی  پدیدآمده،  نظر 
که تحلیل  باشد  مشروعیت احکام امضایی 
آن در موضوع پژوهش حاضر راهگشا است.
نظرات  امضایی،  حکم  تعریف  مقام  در 
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می‌توان  که  است  شده  مطرح  متعددی 
دانست: زیر  یف  تعار را  آن‌ها  مهم‌ترین 

اعتباری است ▪	 امری  حکم امضایی، 
که عقلا و عرف آن را معتبر دانسته‌اند؛ 
آن.  مانند  و  مالکیت  زوجیت،  مانند 
وجود  شارع  تشریع  از  پیش  امور  این 
اقتصادی  نظام  بنیان‌های  و  داشته 
تشکیل  را  جوامع  اجتماعی  و 
می‌داده‌اند و شارع آن‌ها را تأیید کرده 
ج۱،  ۱۴۰۶ق:  داماد،  )محقق  است 
ص۶؛ خمینی، ۱۴۱۵ق: ج۲، ص۶۶؛ 

ص۳۸۶(. ج۴،  ۱۴۱۷ق:  کاظمی، 
قواعد و مقررات پیش از ظهور اسلام ▪	

حقوقی  اقتصادی،  امور  تنظیم  که 
نظام‌مند  را  مردم  میان  فرهنگی  و 
ادیان  از  برگرفته  برخی  و  می‌کرده 
بر بنای  پیشین و برخی دیگر مبتنی 
عقلا بوده است؛ شارع با تأیید یا حتی 
)اعم  آن‌ها  از  نهی  عدم  و  سکوت  با 
تغییرات  با  همراه  یا  کامل  تأیید  از 
جزئی یا کلی( آن‌ها را امضا کرده و این 
دسته احکام، احکام امضایی نامیده 
پژوهشگران،  از  )جمعی  می‌شوند 

ص۳۵۳(. ج۳،  ۱۴۲۶ق: 
امام  نظر  مورد  که  ـ  نخست  تعریف  در 
تنها  ـ  است  نائینی  محقق  و  خمینی)ره( 
اعتبارات عرفی عقلایی، احکام امضایی به 
شمار می‌روند. ایشان عبادات را به‌طور کامل 
تأسیسی می‌دانند، خواه در ادیان سابق وجود 
داشته باشند یا نداشته باشند )محقق داماد، 

ج۲،  ۱۴۱۵ق:  خمینی،  ص۶؛  ج۱،  ۱۴۰۶ق: 
ص۶۶(.

ارائه‌شده،  بیان  طبق  دوم،  تعریف  در  اما 
ادیان  توسط  تشریع‌شده  عبادیِ  احکام 
پیشین نیز امضایی تلقی شده‌اند؛ بااین‌حال، 
و  نپذیرفته  را  مبنا  این  تعریف‌کننده  خودِ 
تأسیسی  را  عبادات  خویش،  متون  ادامه  در 
دانسته است )جمعی از پژوهشگران، فرهنگ 
فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ج۳، ص۳۵۳( 
تعریف  میان  تهافت  نوعی  نشان‌دهنده  که 
برخی  البته  است.  آن  ارائه‌دهنده  مقصود  و 
عرفیِ  اعتبارات  را  عبادات  گر  ا گفته‌اند 
صورت  صرفاً  شارع  که  بدانیم  پیشادینی 
خاصی به آن بخشیده است، در این صورت 
)موسوی  می‌شوند  تلقی  امضایی  عبادات 

ص۱۹۱(.  :۱۳۷۴ بجنوردی، 
حکم  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید 
است؛  متفاوت  ارشادی  احکام  با  امضایی 

یرا: ز
و  اوامر  به  متعلق  ارشادی  صفت  الف( 
حکم  به  گر  ا و  حکم؛  خودِ  نه  است،  نواهی 
نسبت داده می‌شود، از باب تسامح در تعبیر 
است، در حالی که امضایی یا تأسیسی بودن، 
در  امضایی  امور  همه  و  است  حکم  وصفِ 
احکام  )ماهیت  می‌گیرند  قرار  احکام  زمره 

ص۱۱(. امضایی، 
ب( تقسیم حکم به امضایی و تأسیسی 
می‌گیرد،  قرار  بررسی  مورد  اثبات  مقام  در 
مقام  در  ارشادی  و  مولوی  امر  که  حالی  در 
ثبوت بحث می‌شود )جمعی از پژوهشگران، 
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، در هر  ج۲، ص۱۴۰(. به تعبیر دیگر ۱۴۲۶ق: 
شرعی  حکم  تأسیسی،  و  امضایی  قسم  دو 
است. متفاوت  آن  اثبات  راه  اما  دارد،  وجود 
به  را  امضایی  احکام  فقها  برخی  البته 
نشأت‌گرفته  و  عقل  از  نشأت‌گرفته  قسمِ  دو 
)مکارم  کرده‌اند  تقسیم  عقلایی  عرف  از 
شیرازی، دائرةالمعارف فقه مقارن، ص۵۶۲(، 
به  نیاز  عقل  حکم  که  داشت  توجه  باید  اما 
امضا ندارد؛ زیرا شارع ممکن نیست از حکم 
 :۱۳۹۸ صالحی،  )عرب  کند  تخطی  عقل 

.)۱۲ ص
در  امضایی  احکام  مشروعیت  مسئله 
میان اصولیان مورد اختلاف واقع شده است 

است: شده  بیان  دیدگاه  سه  این‌باره  در  و 
	1 اصولیان، . و  فقها  مشهور  اعتقاد  به 

تأسیسی  دسته  دو  به  شرعی  احکام 
مقسمِ  و  می‌شوند  تقسیم  امضایی  و 
این تقسیم، حکم شرعی است. تمایز 
، در روش شناسایی آن‌هاست  این دو
)موسوی نجفی اردبیلی، ۱۴۰۷ق: ج۲، 

ص۶۲-۶۱(.
	2 از اصولیان معتقدند در . گروهی دیگر 

باب احکام امضایی و امارات و طرق 
منشأ  شرعیِ  حکم  هیچ  عقلایی، 
شده‌ای وجود ندارد و شارع حکمی را 
انشا نکرده است؛ بلکه شارع با عدم 
تصرف در عمل عقلا، همسویی خود 
)خمینی،  می‌دهد  نشان  آنان  با  را 
خمینی،  ص۲۰۴؛  ج۱،  ۱۴۱۵ق: 
این دیدگاه  به  ج۷، ص۹۱(.  ۱۴۱۸ق: 

اشکال شده است که امضا به معنای 
ارشادی  گر  ا زیرا  است؛  حکم  انشای 
نداشت،  امضا  احراز  به  نیازی  بود، 
باید  پاسخ  در  همانند احکام عقلی. 
گفت تخطی از احکام عقلی از شارع 
عرف  با  مخالفت  اما  نمی‌زند،  سر 
و  است  ممکن  شارع  جانب  از  عقلا 
در موارد متعددی نیز شارع عرف عقلا 
است. کرده  ردع  و  دانسته  غیرشرعی  را 

	3 است . باور  این  بر  روحانی  مرحوم 
است،  اخبار  حقیقتاً  دلیل،  گاه  که 
شده  بیان  انشاء  لسان  به  هرچند 
باشد، و این اخبار از وجود متعلق در 
حقیقت  که  می‌کند  حکایت  خارج 
نیز  گاه  است.  چنین  ارشادی  اوامر 
که در این  دلیل، حقیقتاً انشاء است 
تحقق  انشاء  از  قصد  گاهی  صورت، 
تبلیغی  اوامر  مانند  است،  غیر  امرِ 
این موارد جعل مماثل صورت  که در 
می‌گیرد و مصادیق آن در عرف فراوان 
جعل  انشاء،  از  قصد  گاهی  و  است؛ 
همانند  حکم  این  ولی  است،  حکم 
کرده  که دیگری اعتبار  حکمی است 
منشأ  می‌تواند  مورد  سه  هر  است. 
حکم امضایی باشد. تفاوت در جواز 
تمسک به اطلاق است؛ به‌گونه‌ای که 
در دو مورد نخست، تمسک به اطلاق 
اخیر  مورد  در  ولی  نیست،  جایز 
ج۷،  ۱۴۱۳ق:  )روحانی،  است  مجاز 

ص۲۶-۲۵(.
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در نگاه ابتدایی، به نظر می‌رسد امضای 
انشاء  تحقق  و  حکم  تشریع  معنای  به  شارع 
که  باشد؛ اما این قاعده نیز قابل طرح است 
دارد،  نظر  آن‌ها  در  که  موضوعاتی  در  شارع 
عرفی،  امور  سایر  در  و  می‌کند  حکم  تشریع 
که  به‌گونه‌ای  می‌گذارد؛  باز  را  عقلا  دست 
می‌گیرند.  قرار  »منطقةالفراغ«  در  امور  این 
شارع  جانب  از  امضایی  گر  ا موارد،  این  در 
صورت گرفته باشد، در حقیقت خبر از وجود 
نوع  این   ، ازاین‌رو می‌دهد.  عقلایی  امر  آن 
قانون‌گذاری‌ها دائمی نبوده و وابسته به عرف 
عقلایی یا شرایطی است که آن اخبار در مورد 

شده‌اند. صادر  آن‌ها 
نزول  زمان  در  عرفی  گر  ا  ، دیگر تعبیر  به 
وجود داشته و شارع نسبت به آن عرف اظهار 
باشد،  گرفته  صورت  امضایی  و  کرده  نظر 
ممکن است این امضا ارشادی به امر عقلایی 
بوده و در صورت از بین رفتن آن عرف، حکم 
با  مطابق  حکم  تبدیل  البته  برود.  بین  از  نیز 
عرف عقلایی سابق به حکم منطبق با عرف 
که تحلیل  عقلایی لاحق، امری دشوار است 

پژوهش حاضر است. از موضوع  آن خارج 
مکتب  اسلامی،  فقه  به  یکرد  رو این 
اسلامی را در برابر تحولات فردی و اجتماعی، 
جغرافیایی  اقتصادی،  اجتماعی،  حیث  از 
می‌سازد؛  انعطاف‌پذیرتر  و  پویاتر  فیزیکی،  و 
مکتب  یات  ضرور از  را  آن  فقها  برخی  بلکه 
اسلامی دانسته و غفلت از آن را نادیده گرفتن 
کرده‌اند  تلقی  مکتب  این  از  مهمی  عناصر 

ص۴۴۴(. اقتصادنا،   ، )صدر

شرایط  و  عصرها  در  اقتصادی  تحولات 
مختلف، و نیز جهان‌شمولی قواعد اسلام، از 
گذر  دیگر دلایل دفاع از این نظریه است. در 
رابطه  تکنولوژی،  پیشرفت  به‌واسطه  زمان، 
می‌شود  تغییر  دستخوش  طبیعت  با  انسان 
و از آنجا که اسلام باید راه‌حل‌های متناسب 
با این تحولات ارائه دهد، وجود منطقةالفراغ 
بر  بتواند  اسلامی  کم  حا تا  است  ضروری 
اختیار  به  و  اسلامی  مکتب  اهداف  اساس 
حائری،  )حسینی  کند  وضع  قانون  خویش، 

ص۲۹(.  :۱۳۸۰
امّا با پذیرش نظر مشهور اصولیان درباره 
انشاء  و  جعل  آن  در  که  ـ  امضایی  احکام 
گر عرف عقلایی موجود  صورت گرفته است ـ ا
شود،  زائل  یخی  تار تطور  در  شارع  زمان  در 
یا  آنکه  مگر  بود؛  نخواهد  تغییر  قابل  حکم 
راه و سازوکار تغییر آن در خود فقه و بیانات 
شارع یافت شود، یا اثبات گردد که عرف زمان 
مقید  شارع  امضای  و  بوده  حکم  مقوّم  شارع 
در  است.  بوده  خاص  شرایط  و  عرف  آن  به 
این صورت، حکم دارای ظرف زمانی خاص 

دارد. وجود  آن  تغییر  امکان  و  بود  خواهد 
حجری  ولایت  سنخ  قطعاً  نتیجه،  در 
حتی  و  است  متفاوت  ولایت  انواع  سایر  با 
نیز  ـ  فقیه  ولایت  مانند  ـ  جامعه  بر  ولایت  با 
عقلایی  امری  حجری،  ولایت  دارد.  تفاوت 
است که پیش از اسلام نیز رایج بوده و اسلام 
از  به هر یک  توجه  با  کرده است.  امضا  را  آن 
مبانی اصولی و فقهی درباره احکام امضایی، 
عرفی  امر  تغییر  به‌واسطه  حکم  تغییر  تصور 
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نیست. ذهن  از  دور  چندان  عقلایی، 
گستره ولایت ولی  .4

1.4.  تاریخچه تحول گستره ولایت ولی
یکرد  رو و  کودک  ولایت  با  رابطه  در 
برخورد با او در جوامع مختلف، سیر تحولی 
قابل‌توجهی وجود داشته است که بررسی این 
به  نسبت  مناسب  نگرشی  می‌تواند  تحولات 

کند. ایجاد  ولایت  مفهوم 
جواد علی در کتاب خود با عنوان فرهنگ 
عصر جاهلی، در بحث از فقه جاهلی، بیان 
که مفهوم »حق« در عصر جاهلیت،  می‌کند 
 ، متأثر از جغرافیا و فرهنگ بوده و به تعبیر او
حق به معنای »قدرت« و قدرت، تعیین‌کننده 
است.  می‌آمده  شمار  به  دوران  آن  در  حق 
بدین اساس، بیشتر احکام دوران جاهلیت 
دیات،  مانند  ـ  حق  مصادیق  تعیین  برای 
گرفته  شکل  مبنا  بر همین  ـ  آن  مانند  و  ارث 
ایجاد حق،  بود. عامل تعیین‌کننده دیگر در 
»عصبیت« بوده که حتی جایگزین حکومت 
را  حق  غیرِ  عاملِ  و  می‌شده  محسوب  نیز 
 :۱۳۹۰ )جباری،  است  می‌کرده  مجازات 

ص۳(.
را  معنا  همین  دوره،  آن  در  نیز  عدالت 
داشته و مصادیق آن با فرهنگ و شرایط زمان 
که فاقد  ، فردی  تغییر می‌کرده است؛ ازاین‌رو
قدرت بوده، به حق و عدالت دست نمی‌یافته 
تفسیر  معنایی  چنین  با  عدالت  و  حق  و 
یا  خاندان  بزرگی  مثال،  برای  است.  می‌شده 
وصول  راه  قبیله،  در  بزرگ‌زادگی  یا  و  عشیره 

به  همچنین،  است.  بوده  عدالت  و  حق  به 
در  زنان  به  نسبت  مردان  بودن  قوی‌تر  دلیل 
مردان  برای  بیشتری  حقوق  جاهلیت،  عصر 
زنان  شدن  محروم  جمله،  از  می‌شده؛  ایجاد 
به  از رسیدن ارث  از ارث به‌منظور جلوگیری 

ص۱۰(.  :۱۳۹۰ )جباری،  بیگانگان 
جنگ  سن  به  که  زمانی  تا  اطفال  حتی 
نمی‌رسیدند، محکوم به عدم ارث‌بری بودند؛ 
کار  یا  جنگ  توان  به  کودک  که  هنگامی  زیرا 
و  می‌شد  تلقی  سودمند  می‌یافت،  دست 
اموال  اتلاف  او  به  ارث  رسیدن  آن،  از  پیش 
محسوب می‌گردید. حتی برخی افراد بزرگسال 
مانند  نداشتند،  را  خود  از  دفاع  توان  که 
محروم  ارث  از  کم‌خرد(،  و  )دیوانه  »معتوه« 

ص۱۵(.  :۱۳۹۰ )جباری،  می‌شدند 
مفلس  گر  ا آزاد  افراد  جاهلی،  فرهنگ  در 
ناتوان  خود  دیون  پرداخت  از  و  می‌شدند 
که  زمانی  تا  درمی‌آمدند  اسارت  به  بودند، 
نیز  پدر  ولایت  ببخشد.  را  بدهی  طلبکار 
شده  قانون‌گذاری  اصول  همین  اساس  بر 
جد  چون  افرادی  و  پدر  ولایت   ، ازاین‌رو بود؛ 
برادر و مانند آن‌ها، ولایتی حداکثری  پدری، 

می‌شد. محسوب 
داشت،  بدهی  پدر  گر  ا مثال،  برای 
قرار  رهن  به‌عنوان  را  خود  پسر  می‌توانست 
دهد و حتی فرزندش را قربانی کند )جباری، 
به  محدود  فرهنگ  این  البته  ص۲۱(.   :۱۳۹۰
پدر  اموال  از  را  فرزند  نیز  ارسطو  نبود؛  اعراب 
برخی  ص۱۳۰(.   :۱۳۹۰ )پیوندی،  می‌دانست 
 ۴۰ بالای  زنان  افلاطون،  مانند  یونانیان،  از 
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فرزندآوری  از  را  و مردان بالای ۵۵ سال  سال 
منع می‌کردند و در صورت تولد فرزند، یا باید 
از تولد  کودک پس  سقط صورت می‌گرفت یا 
 :۱۳۸۹ )حسینی،  می‌شد  کشته  یا  سربریده 

.)۲۵ ص
در استرالیا، کشتن فرزندان نوعی فرهنگ 
بیش  داشتن  به  مجاز  کسی  و  می‌شد  تلقی 
و  یکی  گاه  دوقلو  فرزندان  نبود.  فرزند  یک  از 
کودکان بیمار یا  کشته می‌شدند و  گاه هر دو 
ناقص‌الخلقه، به دلیل نیاز به مراقبت، کشته 

ص۲۵(.  :۱۳۸۹ )حسینی،  می‌گردیدند 
را  کودک  به  نسبت  فرهنگی  فقر  این 
کودک‌کشی  همچون  رفتارهایی  در  می‌توان 
 ۳۱ آیات  در  کریم،  قرآن  در  که  کرد  مشاهده 
 ۹ و   ۸ آیات  و  انعام  سوره   ۱۵۱ اسراء،  سوره 
نهی  جاهلی  اعراب  به  نسبت   ، تکویر سوره 
شده است. پژوهشگران برای این عمل دلایل 

کرده‌اند: ذکر  متعددی 
به  نسبت  جاهلی  اعراب  غیرت  الف( 
که  ؛ نقل شده است  دختران و ترس از تجاوز
در  که  بوده  کسی  نخستین  عاصم  بن  قیس 
زنده‌به‌گور  را  خود  دختران  جاهلیت  دوران 
واقعه‌ای  را  اقدام  این  دلیل  است.  کرده 
که برای دختر ارشد او رخ داد؛ به  دانسته‌اند 
از  قوم قیس  از سرپیچی  که پس  این صورت 
حمله  آن‌ها  به  قوی‌تر  قوم  خراج،  پرداخت 
قوم  رئیس  رفتند.  اسارت  به  زنانشان  و  کرد 
، زنان را مخیّر ساخت تا میان صاحبان  پیروز
را  یکی  خانواده‌شان  به  بازگشت  و  جدید 
انتخاب کنند. همه زنان به خانواده‌های خود 

که ترجیح داد نزد  بازگشتند، جز دختر قیس 
صاحب جدید خود بماند. قیس پس از این 
واقعه، سوگند خورد که هر دختری از او به دنیا 
آید، او را بکشد )افسری، ۱۴۴۲ق: ص۳۴۵(.
؛ عامل دیگری بود که در بسیاری  ب( فقر
موارد موجب می‌شد کودکان توسط پدرانشان 
کشته شوند. حتی در آیه ۳۱ سوره اسراء، این 
در  کودک‌کشی  دلایل  از  یکی  به‌عنوان  عامل 

عصر پیش از اسلام ذکر شده است.
جوامع  برخی  در  کودک؛  شوم‌انگاری  ج( 
خاص،  صفات  با  کودکانی  اسلام،  از  پیش 
و  ذهنی  معلولیت‌های  یا  نابینایی  مانند 
جسمی، شوم تلقی می‌شدند )آلوسی، ۱۹۲۴م: 

ص۴۳(. ج۳، 
د( عوامل خرافی؛ برخی باورهای خرافی، 
به  تقرب  برای  فرزندان  کردن  قربانی  مانند 
این  شکل‌گیری  عوامل  دیگر  از  خداوند، 
است  بوده  اسلام  از  پیش  جوامع  در  سنت 

ص۳۰۲(. ج۵،  ۱۹۵۰م:  علی،  )جواد 
مانند  عواملی  اجتماعی؛  عوامل  هـ( 
کثرت دختران یا فقدان شرایط مناسب برای 
مراقبت از کودکان بیمار و معلول نیز در رواج 
کودک‌کشی تأثیر داشته است. این پدیده در 
برای  می‌شد؛  دیده  به‌وفور  نیز  جوامع  دیگر 
دختری  سال  هر  باستان،  مصر  در  مثال، 
زیبا به رود نیل افکنده می‌شد و بقایای این 
نیز استمرار داشت.  تا عصر جاهلیت  تفکر 
پدر  مطلق  قدرت  باستان،  روم  در  همچنین 
بر فرزند امری طبیعی تلقی می‌شد )پیوندی، 
 patria حقوق کودک: ص۱۳۰( و به این فرهنگ
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ی که  potestas گفته می‌شد؛ یعنی قدرت پدر
فرزند  جان  و  مال  درباره  می‌داد  اجازه  او  به 
متعلق  را  فرزند  حیات  زیرا  بگیرد،  تصمیم 
۱۹۷۶م:   ، فوکو )میشل  می‌دانست  خود  به 

ص۱۵۵(.
در کتاب تاریخ کودکی، عامل اصلی این 
کودک، »سودمندی اجتماعی«  نوع برخورد با 
در  که  سودمندی‌ای  است؛  شده  دانسته 
دیده  کودکان  در  اما  داشت  وجود  بزرگسالان 
، سقط جنین و قتل کودکان،  نمی‌شد. ازاین‌رو
روشی برای بقای جامعه تلقی می‌گردید. البته 
میان  از  مانند  داشت؛  وجود  نیز  استثنائاتی 
یا  واگیردار  ی‌های  بیمار اثر  بر  کودکان  رفتن 
کودکان  اهمیت  افزایش  موجب  که  جنگ، 

ص۲۴(.  :۱۳۸۹ )حسینی،  می‌شد  بازمانده 
قرن  تا  کودکان،  به  نسبت  رویکرد  این 
و  داشت  تداوم  نیز  میلادی  پنجم  و  چهارم 
خبیث  و  ک  ناپا موجودی  به‌عنوان  کودک 
، تنبیه بدنی  تلقی می‌شد و تنها راه مقابله با او
انتظار  همچنین،  می‌گردید.  شمرده  شدید 
کودک، سبب تشدید  انجام امور فراتر از توان 
، این دوره  آزار و شکنجه وی می‌شد؛ ازاین‌رو
« نامیده‌اند )پیوندی،  را »دوره تنبیه و تحقیر

ص۱۳۲(.  :۱۳۹۰
که دین مبین اسلام در آن‌ها  در جوامعی 
گسترده‌ای  کرد، این رویکرد با تحولات  ظهور 
را  آن‌ها  می‌توان  که  تحولاتی  شد؛  مواجه 
به‌وضوح در قرآن و نیز در سنت نبوی و سیره 
کرد. مشاهده  علیهم‌السلام  معصومین  ائمه 
شرایط  در  جزیره‌العرب،  در  اسلام  ظهور 

نوع نگرش  و  کودک  به  خاص موجود نسبت 
، تحولی بنیادین ایجاد نمود و بسیاری  او به 
خانواده‌ها  و  پدران  رفتارهای  و  سنت‌ها  از 
کرد.  مدیریت  و  اصلاح  را  کودک  به  نسبت 
اعلامیه‌های  از  پیش  قرن‌ها  مثال،  برای 
کریم در آیه ۹ سوره نساء به  ، قرآن  حقوق بشر
کودکانِ دارای شرایط خاص توجه می‌دهد و 

می‌فرماید:
ةً  یَّ ذُرِّ فِهِمْ 

ْ
خَل مِنْ  تَرَکُوا  وْ 

َ
ل ذِینَ 

َّ
ال یَخْشَ 

ْ
»وَل

 
ً

قَوْلًا وا 
ُ
یَقُول

ْ
وَل  َ الّلَّهَ قُوا  یَتَّ

ْ
ل

َ
ف یْهِمْ 

َ
عَل وا 

ُ
خَاف ا 

ً
ضِعَاف

سَدِیدًا«
از  پس  ناتوان  فرزندانی  گر  ا که  کسانی  »و 
خود بر جای گذارند و بر آنان بیم دارند، باید 
استوار  و  درست  سخنی  و  کنند  پروا  خدا  از 

.)۹ آیه  نساء،  ترجمه  یان،  )انصار بگویند« 
از  پیش  کودکان  به  نسبت  حتی  اسلام 
این  در  توصیه‌هایی  و  داشته  توجه  نیز  تولد 
موسوعه  )انصاری،  است  کرده  ارائه  زمینه 
-۱۰۳ ص۴۹،  ج۱،  تها، 

ّ
ادل و  احکام‌الاطفال 

۱۰۸( و نسبت به سلوک پدر و مادر در تربیت 
در  را  آن  که  می‌کند  صادر  دستوراتی  کودک، 
کودک  انسانی  و  اخلاقی  تربیت  شکل‌گیری 

ص۱۸۱(.  :۱۳۹۰ )پیوندی،  می‌داند  مؤثر 
توجه به تعلیم و تربیت )کراجکی، بی‌تا: 
نیز  و  کودک،  سلامت  و  بهداشت  ص۱۴۷(، 
او در خانواده )ابن بابویه،  شناسایی جایگاه 
در  چشمگیری  رشد  ص۶۲۱(،  ج۲،   :۱۳۶۳

آورد. پدید  کودک  حقوق  رعایت 
در  می‌توان  را  فرهنگ  این  متعالی  نمونه 
خویش  فرزند  به   � امیرالمؤمنین  فرمایش 
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می‌فرماید: که  آنجا  کرد،  مشاهده 
ي…«  ِ

ّ
كُل وَجَدْتُكَ  بَلْ  بَعْضِي  »وَجَدْتُكَ 

.)۳۱ نامه  )نهج‌البلاغه، 
درباره  تعابیری  روایات،  برخی  در  البته 
آن،  از  است  ممکن  که  است  آمده  فرزندان 
)کلینی،  شود  برداشت  کودک  ملک‌انگاری 
کافی، ج۵، ص۱۳۵(. درباره سند این روایات، 
)خویی،  دارد  وجود  نظر  اختلاف  فقها  میان 
بسیاری  هرچند  ص۳۶۷(؛  ج۳،  ۱۴۱۳ق: 
دانسته‌اند  حسن  یا  صحیح  را  آن‌ها  فقها  از 
تبریزی،  ص۲۷۶؛  ج۱۷،  ۱۴۲۱ق:  )نجفی، 
مضمون  همین  با  روایات  ص۱۴۲(.  بی‌تا: 
ص۱۳۶؛  ج۵،   :۱۳۶۳ )کلینی،  است  متعدد 
ج۱۷،  ص۲۹۱؛  ج۲۰،  ۱۴۱۶ق:  عاملی،  حر 
ص۲۶۲-۲۶۷( و در منابع حدیثی اهل‌سنت 
ج۲،  گزارش شده است )ابن‌ماجه، بی‌تا:  نیز 
ص۱۷۹(. ج۲،  ۱۹۹۶م:  ابن‌حنبل،  ص۷۶۹؛ 
فقهای امامیه معنای ملکیت فرزند برای 
کرده‌اند و تصریح نموده‌اند  پدر را صریحاً رد 
که معقول نیست فرزند یا اموال او ملک پدر یا 
، اضافه ملکیت  جد وی باشد؛ به تعبیر دیگر
نه در عرض وجود معنا دارد و نه در طول آن. 
برخی از فقها، این روایات را ناظر به اصل ولایت 
، آن را به  پدر بر فرزند دانسته‌اند و برخی دیگر
صورت  در  فرزند  اموال  از  پدر  استفاده  جواز 
۱۴۲۷ق:  )اصفهانی،  کرده‌اند  تفسیر  نیاز 
بر  را  روایات  این  فقها  بیشتر  اما  ص۳۷۵(. 
آموزه‌های اخلاقی حمل کرده‌اند )محمدجواد 
عاملی، بی‌تا: ج۸، ص۲۲۳؛ مکارم شیرازی، 
به  ص۵۸۲(.  ۱۴۱۷ق:  هامه،  فقهیه  بحوث 

نظر می‌رسد این برداشت با سیاق، شرایط و 
برخی  باشد.  سازگارتر  روایت  صدور  فضای 
را  آن‌ها  روایات،  این  کثرت  وجود  با  نیز  فقها 
حمل بر تقیه دانسته و خود را ملتزم به تأویل 
آن‌ها بر اساس اصول مکتب امامیه می‌دانند 

ص۲۸۰(. ج۱۸،  ۱۴۰۵ق:  )بحرانی، 
کودکان  اینکه  به  توجه  با  اسلام،  دین 
تحقق  و  خود  امور  صحیح  اداره  توانایی 
برای  را  اولیایی  ندارند،  را  مصالحشان  کامل 
را  ولیّ  رفتار  نفوذ  دامنه  و  کرده  تعیین  آنان 
ساخته  محدود  کودک  مصلحت  رعایت  به 
مدیریت  رویکرد  این  از  نمونه‌ای  است. 
در  و  بیستم  قرن  در  می‌توان  را  کودک  حقوق 
ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک مشاهده کرد. 
که  البته این نوع ولایت، ولایتی معقول است 
والدین  اسلام  از  پیش  کثری  حدا سلطه  با 

است. کرده  نقض  را  آن  و  داشته  تفاوت 
این  می‌توان  نیز  اسلامی  غیر  جوامع  در 
از  کرد.  تقسیم  دوره  چند  به  را  تحول  سیر 
برای  حرکتی  بعد،  به  میلادی  چهاردهم  قرن 
و  گرفت  شکل  پیشین  رویکردهای  نقد 
نظریه‌هایی پدید آمد که موجب تعارض میان 
هرچند  شد؛  آن  از  پس  و  پیش  نگرش‌های 
و  نداشت  چندانی  تأثیر  نخست،  قرون  در 
ی از فرهنگ پیشین همچنان  مصادیق بسیار
در جوامع مختلف دیده می‌شد. برای مثال، 
گر  در قانون حمورابی ـ ششمین پادشاه بابل ـ ا
معماری خانه‌ای می‌ساخت که به سبب نبود 
یخت و پسر صاحب‌خانه  استحکام فرو می‌ر
معمار  پسر  قصاص،  برای  می‌شد،  کشته 
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می‌شد. کشته 
که  شد  منتشر  مکتوباتی  دوران،  این  در 
می‌کرد  رد  را  کودک  خباثت  و  کی  ناپا به  باور 
کودک را مطرح  و به جای آن، اصالت تربیت 

ص۲۶-۲۵(.  :۱۳۸۲ )حسینی،  می‌ساخت 
هجدهم،  و  هفدهم  قرن‌های  در 
کودکان  تحقیرکننده  و  تنبیهی  اندیشه‌های 
یج کنار گذاشته شد و نقش کودکان در  به‌تدر
آینده جامعه مورد توجه قرار گرفت. این تحول 
سبب شد رفتارهای همراه با مهربانی و تشویق 
لوید دیماس  گردد.  و تحقیر  تنبیه  جایگزین 
معتقد است کاهش مرگ‌ومیر کودکان در این 
جوامع  در  نگرش  همین  رواج  نتیجه  دوره، 
بوده است. البته این تحول به معنای حذف 
و حتی در  نبود  کودکان  کامل خشونت علیه 
دوران مدرن نیز اشکال جدیدی از خشونت 
دیده  کودک  به  نسبت  نادرست  نگرش  و 

می‌شود.
در قرن نوزدهم و بیستم، این نگرش رشد 
در  کودک  روان‌شناسی  و  یافت  گسترده‌تری 
کرد.  شیوه‌های برخورد با او نقش اساسی ایفا 
خلق  با  فردی  به  شکل‌دهی  امکان  اندیشه 
پسندیده و رفتار اجتماعی مطلوب از طریق 
چشمگیری  تأثیر  کودک،  تربیت  و  تعلیم 
داشت  کودکان  به  نسبت  ولایت  اعمال  بر 
همین  در  ص۲۷-۲۶(.   :۱۳۸۲ )حسینی، 
افزایش  کودک  به  بشر  حقوق  توجه  دوران، 
بشر  حقوق  اعلامیه  چون  اسنادی  و  یافت 

شد. تدوین 
در نیمه قرن بیستم، تحول مهمی در نگاه 

به کودک رخ داد و شناسایی حقوق کودک در 
یج  به‌تدر حقوق  این  گرفت.  قرار  کار  دستور 
شناسایی و تکمیل شد و این روند همچنان 
این  که  داشت  توجه  باید  البته  دارد.  ادامه 
مختلف،  شرایط  و  فرهنگ‌ها  در  حقوق 
برخی  حتی  و  می‌یابند  متفاوتی  مصادیق 
سنن  و  فرهنگ‌ها  برخی  در  حقوق،  این  از 

نمی‌شوند. پذیرفته 
2.4. مبانی فقهی گستره ولایت 

تصرفات ولی در چند دسته قابل بررسی 
است:

1. امور مالی
چهار  شامل  صغیر  مالی  امور  در  ولایت 

است: اصلی  دسته 

1.1. عقود تملیکی معاوضی
ازای  در  که  صلح  و  اجاره  بیع،  مانند 
ج۱،   :1413 )نائینی،  می‌شوند  انجام  عوض 

.)۸۲ ص
 مبنای فقهی:

ج8 ص157  اجماع فقها )اردبیلی،1429: 
طوسی، المبسوط، 162/2؛ ابن زهره، 1417ه ق 

:ص 207(.
روایات:

و  خرید  جواز  رئاب:  بن  علی  صحیحه 
عاملی،  )حر  ولی  توسط  یتیم  اموال  فروش 

ص۳۶۱(. ج۱۷،   ،: ق  ه   1416
رعایت  لزوم  عبدالله:  بن  ربعی  صحیحه 
ق:،  عاملی،1416ه  )حر  صغیر  مصلحت 
ج۱۷، ص۲۵۷؛ کلینی، ا1363، ج۵، ص۱۳۱(.
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صحیحه محمد بن مسلم: جواز تصرف 
ولی با اذن پدر )کلینی، 1363: ج۷، ص۶۲(.
اموال صغیر  با  اتفاق عامه: جواز تجارت 

ج۵، ص۱۵۳(. )کاشانی، بی تا ، 

2.1. عقود تملیکی غیرمعوض
مانند هبه و وقف:

هبه  در  ولی  قبول  به  نیاز  فقها:  مشهور 
ص۳۶۵  1405 )سبحانی، 

)طوسی،  جواز  در  اختلاف  بدون  وقف: 
ص۵۹۵(.  ،:1400

3.1. عقود اذنی مانند عاریه:
حلی،  )علامه  مصلحت  رعایت  با  جواز 

.)1545/2 ق:،  1420ه 
ادله:

)بقره:  يَتِيمِ« 
ْ
ال  

َ
مَال تَقْرَبُوا   

َ
»وَلَا آیه  اطلاق 

.)۱۵۲
عاملی،  )حر  مسلم  بن  محمد  صحیحه 

ج19ص178(. ق:  ه   1416
اتفاق عامه )ابن قدامه، المغنی، 296/4؛ 

1417:ج4ص522( غزالی، 

4.1. اســتیفای حقــوق مولی علیه مانند حق 
شفعه و خیارات:

ادله:
اجماع )طوسی، خلاف، 443/3؛ نجفی، 

جواهر الکلام، 290/37(.
ق:  1316ه  عاملی  )حر  روایات 

3 9 6 ، 1 6 2ص 5 ج
شرط: رعایت مصلحت صغیر )طوسی، 

. 1387:ج3ص122( 

2. امور نفسی
ولایت در نکاح، در برخی موارد به »ولایت 
که  نیز تعبیر شده است، در حالی  بر نفس« 
ولایت بر نفس، تصرفاتی را که متعلق به نفس 
و  محافظت  تربیت،  و  تعلیم  مانند  ـ  است 
در  فقها  البته  می‌شود.  شامل  نیز  ـ  حمایت 
این  ضمن  در  خود،  فقهی  کتب  از  برخی 
نیز  را  عتق  و  طلاق  همچون  مسائلی  بحث، 

کرده‌اند. مطرح 
مات 

ّ
مسل از   ، صغیر بر  ولایت  نوع  این 

میان مسلمانان تلقی شده و تمامی مذاهب 
شافعیه،  جمله  از  پذیرفته‌اند؛  را  آن  اسلامی 
با وجود  مالکیه، حنابله و همچنین حنفیه، 
ایشان  میان  آن  تفاصیل  و  جزئیات  در  آن‌که 

دارد. وجود  اختلاف‌هایی 
قطعیات  از  را  ولایت  نوع  این  نیز  امامیه 
دانسته و در این زمینه ادعای اجماع کرده‌اند 
و برای اثبات آن به نصوص متعدد استدلال 

نموده‌اند.
 ، حاضر پژوهش  در  نزاع  محل   ، ازاین‌رو

است. ولایت  از  قلمرو  و  محدوده  همین 
کودکان در  5. مبانی فقهی ولایت بر ازدواج 

امامیه فقه 

از  پدری  و جد  پدر  برای  نکاح  در  ولایت 
حکیم،  مرحوم  و  است  شده  تلقی  قطعیات 
آن  به  نسبت  جواهر  صاحب  و  خویی 
ادعای اجماع کرده‌اند )حکیم، ۱۳۷۴: ج۱۴، 

ص۱۷۰(. ج۲۹،  ۱۴۲۱ق:  نجفی،  ص۴۳۵؛ 
مخالفت ابن جنید نیز خدشه‌ای به این 
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اجماع وارد نمی‌کند؛ زیرا وی مخالف ولایت 
مادر بوده و در عین حال به ولایت پدر حکم 
دیدگاه  این  انصاری  شیخ  البته  است.  داده 
مخالف  را  عمانی  و  نامیده  مشهور  نظریه  را 
کرده است، اما به نظر می‌رسد این  آن معرفی 
عمانی  سخن  و  نبوده  کامل  نیز  مخالفت 
اطلاق ندارد، بلکه صرفاً نسبت به ولایت جد 
کرده است )سیفی، بی‌تا:  پدری خدشه وارد 

ص۴(. ج۲، 
قطعی  دلیل  به  امامیه،  فقهای  کثر  ا
آن  ادله  تفصیلی  بیان  به  حکم،  این  بودن 
نپرداخته‌اند؛ با این حال، از میان برخی کتب 
فقهای  استناد  مورد  ادله  به  می‌توان  فقهی 
از  پیش  همه،  این  با  یافت.  دست  شیعه 
به  توجهی  است  لازم  خاص،  ادله  بررسی 

گیرد. صورت  قاعده  مقتضای 
1.5. اصل عدم ولایت

عقل اقتضا دارد که انسانی بر انسان دیگر 
بیان  به  می‌توان  حتی  باشد.  نداشته  ولایت 
ع( اشاره کرد که فرمود:  منقول از امیرالمؤمنین)
که   »

ً
ُ حُرّا كَ الّلَّهَ

َ
 تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَل

َ
»وَ لَا

عقل،  دارد.  آزادی  و  حریت  اصل  بر  دلالت 
پذیرش  و  طاعت  استحقاق  برای  کی  ملا
ولایت، جز معیارهای سه‌گانه ذیل نمی‌پذیرد 

ص۱۲۱(: ج۳۰،  ۱۴۱۷ق:  )اشتهاردی، 
	1 وجوب شکر منعم اصلی: عقل، شکر .

منعم اصلی را بالذات حسن دانسته 
در  می‌شمارد،  قبیح  را  آن  ترک  و 
اصلی  غیر  منعمِ  شکر  ترک  حالی‌که 
را  او  شکر  هرچند  نمی‌داند،  قبیح  را 

می‌کند. تلقی  حسن 
	2 ترک عقاب اخروی ابدی: عقل رهایی .

واجب  را  ابدی  اخروی  عقاب  از 
این  از  امنی  نقطه  و تحصیل  دانسته 

می‌داند. لازم  را  عذاب 
	3 مالکیت حقیقیه: عقل، مالک حقیقی .

خداوند  را  عالم  موجودات  همه 
و  اصلی  منعم   ، رو همین  از  می‌داند؛ 
را تنها خداوند تلقی می‌کند.  ب  ِ

ّ
معذ

از  رهایی  و  منعم  شکر  بنابراین، 
خداوند  طاعت  در  فقط  را  عذاب 
متعال می‌بیند و بدین سبب، طاعت 
خداوند  از  غیر  هیچ‌کس  ولایت  و 
ج۲،  بی‌تا:  )سیفی،  نمی‌پذیرد  را 

.)۶۴۴ ص
می‌پذیرد؛  را  شرع  از  تبعیت  عقل،  البته 
زیرا آن را مصداقی از طاعت خداوند می‌داند. 
ع(  ائمه معصومین) و  انبیاء  نیز ولایت  شارع 
آنان،  ولایت  ازاین‌رو  است؛  کرده  تشریع  را 
به‌واسطه تشریع الهی، در طول ولایت خداوند 
زمان  در  که  فقهایی  همچنین  است.  ثابت 
دارند،  حضور  معصوم  نائب  به‌عنوان  غیبت 

می‌شوند. شناخته  ولی  عنوان  به 
کرد  با این حال، نباید از این نکته غفلت 
که این اصل، ناظر به افرادی است که دارای قوه 
عاقله و رشد هستند و توان تشخیص مصالح 
خود و تمییز خوب و بد را دارند؛ نه افرادی مانند 
اشخاص  این  زیرا   ، صغار و  مجانین  سفها، 
فاقد این قوه بوده و تشخیص مصلحت و دفع 

مفسده توسط آنان منتفی است.
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کم  حا دیگری  قاعده  افراد،  این  مورد  در 
توقیفی است  امری  این‌که ولایت  آن  و  است 
و اثبات آن نیازمند دلیل می‌باشد؛ در صورت 
شد  نخواهد  ثابت  نیز  ولایت  دلیل،  فقدان 
در  البته   .)۶۴۴/۲  ، التحریر دلیل  )سیفی، 
ولایت  بودن  امضایی  نظریه  قاعده،  این  برابر 
امری  از  را  آن  که  است  مطرح  محجورین 
در  آن  تفصیل  که  می‌سازد؛  خارج  توقیفی 
بررسی  مورد  ولایت  اصطلاحی  معنای  بحث 

است. گرفته  قرار 
2.5. نصوص ولایت پدر و جد پدری بر تزویج 

کودکان
1. قران کریم: 

يَتَامَى 
ْ
ال وا 

ُ
وَابْتَل  « انعام:  سوره  آیه 6  الف( 

إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ 
َ
كَاحَ ف غُوا النِّ

َ
ى إِذَا بَل حَتَّ

هُمْ«
َ
مْوَال

َ
أ يْهِمْ 

َ
إِل عُوا 

َ
ادْف

َ
ف رُشْدًا 

ولایت  عدم  به  صراحت  آیه  این  	
بر  ولایت  و   خویش  اموال  بر  صغار 
اموال کودکان دارد و به طریق اولویت 
که امری دارای  کودک ولایتی بر نفس 
ندارد. است  بیشتری  شان  و  خطر 
آیه  این  به  استدلال  رسد  می  نظر  به  	
مجرد   .1 زیرا:  است  اشکال  دچار 
ولایت  مستلزم  نفس  بر  ولایت  عدم 
آباء تیست. و واثبات ولایت اباء نیاز 
آیه  به دلیل شرعی دارد. و قطعا این 
 .2 ندارد.  را  مدعا  این  اثبات  توان 
قیاس اولویت در این آیه نیز برخلاف 
قواعد اصولی و منطقی است. بلکه 
به  است  محقق  آن  عکس  صورت 

گر ولایت بر نفس اثبات  این معنا که ا
می شد به دلیل اهمیت بالاتر ولایت 
بر اموال که امری کم اهمیت تر است 
آملی،  بود.)جوادی  ثابت  ولایت  نیز 

)1394/12/19  ،83 فقه،  خارج  درس 
قْتُمُوهُنَّ 

َّ
إِنْ طَل ب( آیه 237 سوره  بقره:» وَ

هُنَّ 
َ
ل رَضْتُمْ 

َ
ف وَقَدْ  وهُنَّ  تَمَسُّ نْ 

َ
أ قَبْلِ  مِنْ 

نْ يَعْفُونَ 
َ
 أ

َّ
رَضْتُمْ إِلَّا

َ
نِصْفُ مَا ف

َ
رِيضَةً ف

َ
ف

كَاحِ«  ذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّ
َّ
وْ يَعْفُوَ ال

َ
أ

از این آیه استفاده می‌شود که در نکاح  	
قدر متیقن پدر اختیار داراست؛ زیرا 

قطعا اختیار دار صغیره نیست. 
کامل  نظر  به  نیز  آیه  این  به  استناد  	
در  ظاهر  فرض  گر  ا زیرا  نمی‌رسد؛ 
این  فقط  باشد،  پدر  داری  اختیار 
مدعا نسبت به صغیره صادق است 

نمی‌شود. شامل  را  صغیر   پسر  و  
آیه  این  به  استدلال  دیگر  اشکال  و  	
که آیه و روایات وارد شده  این است 
در تفسیر آن، در بیان پرداخت مهریه 
فرد غیر مدخوله است از اینرو دلالت 
بسیار  نکاح  در  ولایت  حکم  بر  آن 

است. ضعیف 
سنت:

در رابطه با ولایت بر نکاح پدر و جد  	
کتب  در  متعددی  احادیث  پدری 
به  که  است  شده  نقل  امامیه  روایی 

شود. می  پرداخته  آن‌ها  مهم‌ترین 
الف( صحیحه محمد بن مسلم: » عَنْ 
يْهِ 

َ
عَل بِي جَعْفَرٍ 

َ
أ عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ
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ةَ  بِيَّ لصَّ
َ
ا جُ  يَتَزَوَّ بِيِّ  لصَّ

َ
ا فِي   : لامَُ  لسَّ

َ
ا

انِ 
َ

ذ
َّ
لل

َ
ا بَوَاهُمَا 

َ
أ كَانَ  إِذَا   

َ
قَال

َ
ف يَتَوَارَثَانِ 

قُ   يَجُوزُ طَلاَ
ْ

هَل
َ
تُ ف

ْ
نَعَمْ قُل

َ
جَاهُمَا ف وَّ زَ

1416ه  عاملی،  )حر   ».  
َ
لا  

َ
قَال بِ 

َ ْ
لْأ

َ
ا

ق:ج20 ص80،22( به همین مضمون 
شده  نقل  نیز  زراره  از  صحیحه‌ای 
)کلینی،1363:ج7ص132( است. 
بر مباشرت  روایت دلالت  این  ظاهر  	
پدر در عقد دارد چه به صورت ولایت 
و چه به صورت توکیل و صورت اذن 
را شامل نمی شود؛ زیرا نمی‌توان عقد 
را به پدر نسبت داد. و سوال  ماذون 
صحت  از  کنایه  نیز  توارث  از  ی  راو
عقد است. زیرا از مهم‌ترین اثار عقد 
تایید  و  است،  طرفین  توارث  نکاح 

است. عقد  صحت  تایید  امام 
بن  اسماعیل  بن  محمد  صحیحه  ب( 
 بْنِ بَزِيعٍ 

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِيل بزیع: »عَنْ مُحَمَّ

لامَُ  لسَّ
َ
ا يْهِ 

َ
عَل حَسَنِ 

ْ
ل
َ
ا بَا 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
سَأ  :

َ
قَال

وَ  يَمُوتُ  ثُمَّ  بُوهَا 
َ
أ جُهَا  يُزَوِّ ةِ  بِيَّ لصَّ

َ
ا عَنِ 

بِهَا  يَدْخُلَ  نْ 
َ
أ قَبْلَ  تَكْبَرُ 

َ
ف صَغِيرَةٌ  هِيَ 

مْرُ 
َ ْ
لْأ

َ
ا وِ 

َ
أ زْوِيجُ  لتَّ

َ
ا يْهَا 

َ
عَل يَجُوزُ  وْجُهَا  زَ

بِيهَا« )حر 
َ
يْهَا تَزْوِيجُ أ

َ
 يَجُوزُ عَل

َ
يْهَا قَال

َ
إِل

ص275( ج20  ق:  1416ه  عاملی، 
استفاده  روایت  این  از  نکته  چند  	
عقد  سنخ  از  پدر  عقد  اول،  ميشود: 
از  عقد  این  دوم.  نيست؛  فضولي 
نیاز  وفا  و  نیست  خیاری  عقد  سنخ 
سوم.  بالعقود«؛  »اوفو  اطلاق  به  دارد 
جواز  روایت  این  در  جایز  از  منظور 

نافذ  معنای  به  بلکه  نیست  وضعی 
. ست ا

ج( صحیحه فض بن عبدالملک: » عَنِ 
بَا 

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
مَلِكِ قَال

ْ
ل
َ
فَضْلِ بْنِ عَبْدِ ا

ْ
ل
َ
ا

جُ  يُزَوِّ جُلِ  لرَّ
َ
ا عَنِ  لامَُ  لسَّ

َ
ا يْهِ 

َ
عَل  ِ

لّلَّهَ
َ
ا عَبْدِ 

سَ« )کلینی، 
ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
اِبْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَال

ج5ص400(  ،1363
د( صحیحه صحیحه محمد بن مسلم: 
حَدِهِمَا 

َ
أ عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ »عَنْ 

 اِبْنَةَ 
ُ

جُل لرَّ
َ
جَ ا وَّ : إِذَا زَ

َ
لامَُ قَال لسَّ

َ
يْهِمَا ا

َ
عَل

نْ 
َ
 أ

ً
يْضا

َ
ى اِبْنِهِ وَ لِابْنِهِ أ

َ
هُوَ جَائِزٌ عَل

َ
اِبْنِهِ ف

وَ  رَجُلاً  بُوهَا 
َ
أ هَوِيَ  إِنْ 

َ
ف تُ 

ْ
قُل

َ
ف جَهَا  يُزَوِّ

ى بِنِكَاحِهَا« 
َ
وْل

َ
 أ

ُ
جَدّ

ْ
ل
َ
 ا

َ
قَال

َ
هَا رَجُلاً ف

ُ
جَدّ

ج20ص 289( )حر عاملی، 1416ه ق: 
جد  و  پدر  ولایت  مثبت  روایت  این  	
بر  ولی ولایت  بر صغیره است  پدری 
صغیر را اثبات نمی‌کند و بلکه نفی 
کند. البته فقها در جمع بین  نیز می 
روایات دال بر ولایت بر صغیر و این 
پسر  بر  حمل  را  ابن  از  منظور  روایت 

کنند.  می  بالغ 
بْنِ   ِ

لّلَّهَ
َ
ا ه( صحیح ابن صلت: »عَنْ عَبْدِ 

يْهِ 
َ
( عَل ِ

لّلَّهَ
َ
بَا عَبْدِ ا

َ
تُ )أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
تِ قَال

ْ
ل لصَّ

َ
ا

جُهَا  يُزَوِّ غِيرَةِ  لصَّ
َ
ا يَةِ  جَارِ

ْ
ل
َ
ا عَنِ  لامَُ  لسَّ

َ
ا

هَا 
َ
يْسَ ل

َ
 ل

َ
 لا

َ
غَتْ قَال

َ
مْرٌ إِذَا بَل

َ
هَا أ

َ
بُوهَا ل

َ
أ

ج20  مْرٌ« )حر عاملی، 1416: 
َ
أ بِيهَا 

َ
أ مَعَ 

ص276(
از  پدر  عقد  نیز  روایت  این  در  	
تلقی  خیاری  و  فضولی  عقود  سنخ 
نمی‌شود و لازم شمرده می‌شود که به 
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است. پدر  ولایت  معنای 
( صحیحه هشام: » عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ  و
 ِ

لّلَّهَ
َ
ا عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ  حَكِيمٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ وَ 

 
ُ

جَدّ
ْ
ل
َ
بُ وَ ا

َ ْ
لْأ

َ
جَ ا وَّ : إِذَا زَ

َ
لامَُ قَال لسَّ

َ
يْهِ ا

َ
عَل

 فِي 
ً
كَانَا جَمِيعا إِنْ 

َ
لِ ف وَّ

َ ْ
زْوِيجُ لِلْأ لتَّ

َ
كَانَ ا

ى«) حر عاملی، 
َ
وْل

َ
 أ

ُ
جَدّ

ْ
ال

َ
حَالٍ وَاحِدَةٍ ف

1416 ه ق ج20 ص289
2. اجماع:

در این موضوع نقل اجماع بین فقهای  	
است  پذیرفته  صورت  آن‌قدر  امامیه 
است.  شده  متواتر  نقل  به  شبیه  که 
ج14ص435؛  )مستمسک1374،، 
کریمه  مانند بیان شیخ در تفسیر آیه 
ذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ 

َّ
وْ يَعْفُوَ ال

َ
نْ يَعْفُونَ أ

َ
 أ

َّ
»إِلَّا

كَاحِ« لا ولایة لاحد عندنا الا الاب و  النِّ
الجد علی البکر غیر البالغ، فاما من 
تا  له«)طوسی،بی  ولایة  فلا  عداهما 

 )273/2
که این اجماع  البته پر واضح است  	
مدارک  زیرا  ندارد؛  شرعی  حجیت 
اجماع وجود دارد و می‌تواند به عنوان 

قرارگیرد. توجه  مورد  موید 
3. بناء عقلا و سیره متشرعه

در  ولایت  که  اند  قائل  فقها  بعضی  	
نکاح مقبول همه عقلا است و شارع 
کرده  امضا  را  ئی  عقلا امر  این  نیز 
سیره  امر  این  همین‌طور  و  است 
زمان  به  متصل  متشرعین  قطعیه 
را  آن  نیز  شارع  و  است  بوده  شارع 
شیرازی،  )مکارم  است.  کرده  تایید 

ج2ص8( ق،  1424ه 
تحلیل وبررسی 

با توجه به تمام مباحث بیان‌شده و دقت 
به  ادلۀ مثبتۀ ولایت در نکاح،  و  در نصوص 
نظر می‌رسد این حکم شارع، حکمی امضایی 
است و شارع، عرف زمان صدور حکم را بنا 
را  آن  حال  عین  در  و  پذیرفته  مصالحی  بر 

کرده است. محدود ساخته و مدیریت 
در  پذیرفته‌شده  مبنای  گر  ا بنابراین، 
احکام امضایی، عدم تصرف شارع در عرف 
عقلایی،  عرف  این  رفتن  بین  از  با  باشد، 
موضوع صدور حکم نیز از بین خواهد رفت. 
روشن است که در زمان کنونی، عرف عقلایی 
وجود  اجبار  صورت  به  نکاح  در  ولایت  برای 

ندارد.
مبنای  امضایی،  احکام  در  مبنا  گر  ا و 
یخی این  تشریع حکم باشد، با توجه به سیر تار
کم در زمان صدور حکم،  موضوع و عرف حا
صدور  مقوّم  زمان  آن  عرف  که  گفت  می‌توان 
حکم شرعی بوده است؛ و در این صورت نیز 
با از بین رفتن آن عرف، حکم ولایت در نکاح 

منتفی خواهد شد.
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7.نتایج و پیشنهادات

نتایج
بررسی منابع فقهی و سیر تاریخی مسئله 
محجوران،  نکاح  در  ولایت  که  می‌دهد  نشان 
به‌ویژه کودکان، ماهیتاً حکمی امضایی دارد که 
از عرف عقلایی عصر تشریع اخذ شده است.
مؤید  زمینه  این  در  وارده  روایات  تحلیل 
را  عرفی  نهاد  این  مقدس  شارع  که  است  آن 
پذیرفته  خاص  محدودیت‌های  و  شرایط  با 

است.
بر اساس دو مبنای مطرح‌شده در احکام 
امضایی )عدم تصرف شارع و تشریع حکم(، 
مسئله  در  کنونی  عرف  بنیادین  تغییر  با 
تحول  دچار  حکم  موضوع  کودکان،  ازدواج 

است. شده 
تطبیق مبانی فقهی با شرایط کنونی نشان 
نکاح  در  ولایت  اصل  ضرورت  که  می‌دهد 
محل  امروزی،  موارد  از  ی  بسیار در  کودکان، 

است. تردید 
پیشنهادات

به  با توجه  ادله ولایت در نکاح  بازخوانی 
مقتضیات زمان و مکان و تحولات اجتماعی
در  مصلحت‌سنجی  نقش  بر  کید  تأ
اعمال ولایت و تعریف معیارهای دقیق برای 

مصلحت تشخیص 
جمع‌بندی نهایی

که با توجه به  این پژوهش نشان می‌دهد 
امضایی بودن حکم ولایت در نکاح و تغییر 
در  بازنگری  اجتماعی،  شرایط  بنیادین 

است.  ی  ضرور نهاد  این  مصادیق  و  مبانی 
با  فقهی  مبانی  تلفیق  پیشنهادی،  یکرد  رو
مصالح  به  توجه  و  جدید  علوم  یافته‌های 
است.  حاضر  عصر  در  محجوران  واقعی 
حوزه‌های  ی  همکار مستلزم  امر  این  تحقق 
نهادهای  و  ی  قانون‌گذار کز  مرا علمیه، 
اجرایی است تا ضمن حفظ اصول شرعی، 
مسائل  با  مواجهه  برای  مناسب  راهکارهای 

شود. ارائه  جدید 
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تهران:  الفقیه،  بلغة  العلوم،1362،  بحر 
السلام(. )عليه  الصادق  مکتبة 

بحرانی، یوسف بن احمد ؛ ایروانی، محمد 18	.
في  الناضرة  الحدائق   .1407-1405 تقی. 
لبنان:   - بیروت   . الطاهرة.  العترة  أحكام 

الأضواء. دار 
اصل 19	. بازخوانی   ،1395 کری،  شا بلال 

و  فقهی  جستارهای  فروج،  در  احتیاط 
تابستان  و3،  شماره2   ،2 دوره  اصولی، 

.48-31  ،1395
.	20 کودک،  حقوق   ،1390 غلامرضا.  پیوندی، 

پژوهشگاه  انتشارات  سازمان  تهران: 
اسلامی. اندیشه  و  فرهنگ 

و 21	. القضاء  أسس  تا(.  )بی  جواد.  تبریزی، 
مولف. دفتر  قم:  ج.   ۱ الشهادة. 

تبریزی، جواد. 1378، استفتائات جدید، 22	.
. قم: انتشارات سرور

.	23  .)1390( مصطفی.  ی،  جبار
اسلام.  از  پیش  عرب  حقوقی  اندیشهی 

سمنان. دانشگاه  سمنان. 
جمعی از پژوهشگران، )1426ق(. فرهنگ 24	.

فقه مطابق مذهب اهل بیت، تحت نظر 
مؤسسۀ  قم:  شاهرودی،  هاشمی  الله  آیت 
طبق  بر  اسلامی  فقه  المعارف  دائرة 

بیت. اهل  مذهب 
إبراهيم،)1415ق( 25	. محمد  الشيخ  جناتي، 

چ اول، قم: مقر  دروس في الفقه المقارن، 
الثانية لمنظمة الإعلام الإسلامي. المنطقة 

قبل 26	. عرب  یخ  تار )1950م(.  علی،  جواد 
الاسلام. بغداد. مطبوعات مجمع العلمی 

العراقی.
.	27  .)1394( عبدالله.  آملی،  جوادی 

     1394/12/19  ،83  ، فقه،  خارج  درس 
https://javadi.esra.ir

ادب 28	. )1385(؛  عبدالله؛  آملی،  جوادی 
اسراء قم:  مقربان،  فنای 

.	29 ، پور مصطفی  عبدالله؛  آملی،  جوادی 
قرآن. قم:  محمد رضا.)1379(. ولایت در 

اسراء.
جوادی آملی، عبدالله؛)بیتا( ولایت فقیه، 30	.

نشر  مرکز  قم:  چ13،  عدالت؛  و  فقاهت 
اسراء.

حماد،)1404ق(، 31	. بن  اسماعیل  جوهری، 
العربیه،  صحاح  و  اللغه  تاج  الصحاح: 
لبنان،  عبدالغفور  احمد   ، عطار محقق: 

للملايين. العلم  دار  بیروت: 
.	32 حسن،  بن  محمد  عاملی،  حر 

۱۴۱۶ق،  محمدرضا.  جلالی،  حسینی 
تحصیل  إلی  الشیعة  تفصیل وسائل 
البیت  آل  مؤسسة  قم:  الشریعة،  مسائل 

التراث. لإحیاء  السلام(  )علیهم 
.	33 سیدکاظم،  حائری،  حسینی 

از  آن  کشف  روش  و  اسلامی  »اقتصاد 
ترجمه  الله«،  رحمه  صدر  شهید  دیدگاه 
اسلامی،  اقتصاد  در  یوسفی،  احمدعلی 

29 ۱۳۸۰ش.،   ،۱ شماره 
.	34 بن  محمدجواد  عاملی،  حسینی 

محمد. نويسنده حسن بن یوسف علامه 
شرح  في  الکرامة  مفتاح  تا،  بی  حلی. 
التراث  إحياء  دار  بیروت:  العلامة  قواعد 
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بي. العر
.	35  .)1382(. اکبر سیدعلی  حسینی، 

کودک در اسلام و  مقایسه اجمالی حقوق 
 ، جهان غرب. فقه و حقوق خانواده، 31 

.30 - 9
.	36  .)1382(. اکبر سیدعلی  حسینی، 

کودک در اسلام و  مقایسه اجمالی حقوق 
 ، جهان غرب. فقه و حقوق خانواده، 31 

.30 - 9
.	37 محمد  نويسنده  محسن.  حکیم، 

 ،1374 یزدی.  العظیم  عبد  بن  کاظم 
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الاسلامي.
.	44 )1413ق(،  القاسم  ابو  سيد  خوئي، 
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تحریر  دلیل  تا(.  ایران.)بی  اسلامی 
مؤسسة  قم:  ج.   ۳ )النکاح(.  الوسیلة 
آثار الإمام الخمینی )قدس  تنظیم و نشر 

سره(.
یس، 49	. ادر بن  محمد  عبدالله  ابو  شافعی، 

دوم،  چ   ،5 ج  الشافعی،  الأم  )1410ق(. 
. دارالفکر بیروت: 

موسسه 50	. تا(.  موسی.)بی  زنجانی،  شبیری 
. نويسنده محمد کاظم  پژوهشی رای پرداز
کتاب نکاح، قم:  العظیم یزدی.  بن عبد 
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. مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز
الخطيب 51	. محمد  شيخ  شربيني، 

إلى  المحتاج  مغني  م،  الشافعي،2004 
بیروت: دار  المنهاج،  ألفاظ  معرفة معاني 

چ1.  ، الفكر
بدون 52	. علی.  بن  زین‌‌الدین  ثانی،  شهید 

ارشاد  شرح  في  الجنان  روض  یخ.  تار
الأذهان. ۱ ج. قم  ایران: مؤسسة آل البیت 

التراث. لإحیاء  السلام(  )علیهم 
.	53 علی.  بن  زین‌‌الدین  ثانی،  شهید 

وفرهنگ  علوم  پژوهشگاه  محقق 
 ،1380 اسلامی(.  تبلیغات  اسلامی)دفتر 
ک‍ت‍اب‌  حاشیة شرائع الإسلام، قم: ب‍وس‍ت‍ان‌ 
الإع‍لام‌  لم‍ک‍ت‍ب‌  التابع  النشر  )مرکز  ق‍م‌ 

الإس‍لامي‌‌(.
محقق 54	. علی.  بن  زین‌‌الدین  ثانی،  شهید 

1413ق،  الإسلامیة.  المعارف  مؤسسة 
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 

الإسلامیة. المعارف  مؤسسة  قم: 
.	55 )نجفی(،  جواهر صاحب 

حلی،  محقق   , باقر بن  محمدحسن 
المعارف  دائرة  موسسه  حسن,  بن  جعفر 
و  ع(  ( بیت  اهل  مذهب  بر  اسلامی  فقه 
هاشمی شاهرودی، محمود. 1421. جواهر 
مؤسسه  ایران:  قم   الحدیثة(.  )ط.  الکلام 
دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل 

السلام(. )عليهم  بيت 
.	56 )۱۴۱7ق(.   . باقر محمد   ، صدر

محمد   ، )صدر الأصول  علم  في  بحوث 
ج.  (. هاشمی شاهرودی، محمود، ۷  باقر

الاسلامي. الفقه  معارف  دائرة  مؤسسة  قم: 
.	57 الدين،)بی  فخر  الشيخ  طريحي، 

الربع  البحرين، محمود عادل  تا(. مجمع 
اسلامي. فرهنك  نشر  دفتر  قم:   ، الاخير 

.	58 طوسی، محمد بن حسن. )1400ق(. 
النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی. بیروت: 

دار الکتاب العربي.
.	59 طوسی، محمد بن حسن. 1387ق، 

تهران: مکتبة  الإمامیة،  فقه  المبسوط في 
ية. المرتضو

طوسی، محمد بن حسن، آقابزرگ تهرانی، 60	.
و عاملی، احمد حبیب.  محمدمحسن، 
ج.   ۱۰ القرآن.  تفسير  في  التبيان  تا.  بی 

العربي. التراث  إحياء  دار  بیروت: 
1330ق، 61	. الحسن،  بن  محمد  طوسي، 

انتشارات  تهران:  الفقه،  في  الخلاف 
.2 چ  رنگين، 

ماهیت 62	.  ،1398 محمد،  صالحی،  عرب 
کید بر نقد نظر برخی  احکام امضایی با تا
و  فقهی  جستارهای  نشریه  معاصران،  از 
شماره   - پنجم  سال   ، تابستان   : اصولی 

.25-7  ،15
.	63  ،1398 محمد،  صالحی،  عرب 

نقد  بر  کید  تا با  امضایی  احکام  ماهیت 
نظر برخی از معاصران، نشریه جستارهای 
فقهی و اصولی : تابستان ، سال پنجم - 

.25-7  ،15 شماره 
.	64 الفروق  تا،  بی  ابوهلال.  عسکری، 

البصیرتی. مکتبة  قم:  اللغویة، 
.	65 الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  عقيلي، 
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المصري،)1400ق(  الهمداني  العقيلي 
مالك،  ابن  الفية  على  عقيل  ابن  شرح 
عبد  الدين  محيي  محمد  المحقق: 
الطبعة  التراث،  دار  القاهرة:  الحميد، 

. ن و لعشر ا
.	66 بن  ابوبکر  کاشانی،  علاء‌الدین 

مسعود.)بی تا(. بدائع الصنائع في ترتيب 
ج. بیروت: دار الفکر للطباعة  الشرائع. ۷ 

یع. التوز و  النشر  و 
.	67 یوسف.  بن  حسن  حلی،  علامه 

آل  مؤسسة  قم:  الفقهاء،  تذکرة  1414ق. 
التراث. لإحیاء  السلام(  )علیهم  البیت 

علامه حلی، حسن بن یوسف، )1420ق(. 68	.
مذهب  علی  الشرعیة  الأحکام  تحریر 
الإمام  مؤسسة  ایران:  قم   ج.   ۶ الإمامیة. 

السلام. علیه  الصادق 
مرجعیت 69	.  .۱۳۸۳ ابوالقاسم.  علیدوست، 

مصادیق،  بر  مفاهیم  تطبیق  در  عرف 
 .۱۱  ،)۲(۱ اسلامی،  حقوق  فصلنامه 

و 70	. فقه   ،1399 ابوالقاسم.  علیدوست، 
مصلحت، چ7، تهران: سازمان انتشارات 

اسلامی. فرهنگ  پژوهشگاه 
غزالی، محمد بن محمد، رافعی قزوینی، 71	.

علی  معوض،  محمد،  بن  الکریم  عبد 
احمد.  عادل  عبدالموجود،  و  محمد، 
المعروف  الوجیز  شرح  العزیز  )۱۴۱7ق(. 
بیروت   ج.   ۱۴ العلمیه.  الکبیر  بالشرح 

العلمية. الکتب  دار  لبنان: 
.	72 خارج  درس   :1400 لنکرانی،  فاضل 

125 جلسه  دوم،  دوره  اصول 

.	73 معجم  )1415ق(.  أحمد،  الله،  فتح 
الأولى،  الطبعة  الجعفري،  الفقه  ألفاظ 
المدوخل. بمطابع  طبع  السعودي:  دمام  

.	74 احمد  بن  خلیل  فراهیدی، 
دار  بیروت:  لبنان،  العین،  )1421ق(، 

العربي. التراث  إحياء 
.	75 شاه  بن  محمد  کاشانی،  فیض 

 ،۱۴۱۷  . علی‌‌اکبر غفاری،  و  مرتضی، 
النشر  مؤسسة  قم:  البیضاء،  المحجة 

. مي سلا لإ ا
.	76 الرومي  الله  عبد  بن  قاسم  قونوي، 

في  الفقهاء  أنيس  )1424ق(.  الحنفي، 
الفقهاء،  بين  المتداولة  الألفاظ  تعريفات 
دار  بیروت:  مراد،  حسن  يحىي  محقق: 

العلمية، الكتب 
.	77 )۱۴۲۲ق(.  حسن.  کاشف‌الغطاء، 

انوار الفقاهه - کتاب النکاح. ۱ ج. نجف 
العامة. الغطاء  کاشف  مؤسسة  اشرف: 

.	78 )1417ق(.  محمدعلی،  کاظمی، 
محقق  درس  تقریرات  فوائدالأصول، 
نائینی، تعلیقات محقق عراقی، چ6، قم: 

اسلامی. انتشارات  دفتر 
.	79 تا.  بی  علی.  بن  محمد  کراجکی، 

المصطفوي. مکتبة  قم:  ج.   ۱ الفوائد.  کنز 
غفاری، 80	. یعقوب؛  بن  محمد  کلینی، 

-۱۳۶۳ محمد.  آخوندی،  و  کبر  علی‌‌ا
الکتب  دار  تهران:  الکافي.   .۱۳۶۵

. میة سلا لإ ا
محمد. 81	. بن  علی  ابوحسن  ماوردی، 

شیخ  تحقیق:   ، الکبیر ی  الحاو 1419ق،  
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احمد  عادل  شیخ  معوض؛  محمد  علی 
العلمیه. دارالکتب  بیروت:   ، الموجود، 

، 1403ق، بحار الانوار 82	. مجلسی، محمد باقر
بیروت:  چ2،  الائمه،  الجامعة لدرر اخبار 

الوفاء،.
.	83 حسن.  بن  جعفر  حلی،  محقق 

بقال.  علی  محمد  الحسین  عبد  محقق 
1408ق، شرائع الإسلام في مسائل الحلال 

اسماعيليان. قم:  الحرام،  و 
.	84 1406ق،  مصطفی.  داماد،  محقق 

علوم  نشر  مرکز  تهران:   ،12 چ  فقه،  قواعد 
اسلامی.

.	85  .)1313( حسن،  مصطفوي، 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: 

اسلامي وارشاد  فرهنگ  وزارت 
.	86  ،)1373( هادی.  محمد  معرفت، 

زمستان. ش1،   ، نظر و  نقد  فصلنامه  اقتراح، 
.	87 اردبیلی، احمد بن محمد،  مقدس 

قم:  البرهان،  و  الفائدة  مجمع  )1429ق( 
الثقلين. فقه 

.	88  .)۱۳۸۰(  . ناصر شیرازی،  مکارم 
الإمام  مدرسة  قم:   . هامه.  فقهیه  بحوث 

السلام(. )علیه  طالب  أبي  بن  علي 
کتاب 89	. 1424ق،   . ناصر شیرازی،  مکارم 

امام  مدرسه  انتشارات  قم:  قم:  النکاح، 
ابیطالب. بن  علی 

دائرة 90	. )1427ق(.   ، ناصر ی،  شیراز مکارم 
انتشارات  قم:  مقارن،  فقه  المعارف 

ابیطالب. بن  علی  امام  مدرسه 
.	91 موسوی بجنوردی، محمد، )1374(، نقش 

قبض در رهن، فقه اهل بیت، شماره 3، 
.206-189

موسوی نجفی اردبیلی، احمد، )1407ق(. 92	.
الذخر فی علم الأصول، چ اول، قم: مؤلف.

دانستن، 93	. به  اراده   ،1976  ، فوکو میشل 
نی. نشر  تهران:  سرخوش،  نیکو  مترجم 

نایینی، محمدحسین, انصاری، مرتضی 94	.
بن محمدامین, آملی، محمد تقی؛ میرزای 
شیرازی، محمد حسن بن محمود. 1413. 
المکاسب و البيع. قم: جماعة مدرسين 
در حوزة علمیة. مؤسسة النشر الإسلامي.

.	95 نائينى، محمد حسين. 1376، فوائد 
الُاصول، بیجا: بینا.

  نوری، حسین بن محمدتقی, )1408ق(. 96	.
آل  مؤسسة  بیروت:   . الوسائل.  مستدرك 

التراث. لإحیاء  السلام(  )علیهم  البیت 
العظیم. 97	. عبد  بن  کاظم  محمد  یزدی، 

العروة  1409ق.،  تقلید.  مراجع  محشی 
الأعلمي  مؤسسة  بیروت:  الوثقی، 

. ت عا للمطبو


